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از  چکیده: در سال 1398، دکتر محمود عابدی تصحیحی دیگر 
کردند.  عرضه  طوسی  نظام‌الملک  خواجه  سیرالملوک  کتاب 
با  زیادی  ناهمخوانی‌های  متن‌شناسی،  نگاه  از  تصحیح  این 
چاپ‌های پیشینِ این متن )همچون چاپ استاد هیوبرت دارک 
و چاپ استاد جعفر شعار( ندارد؛ از این رو که  نسخۀ اساس این 
چاپ‌ها نیز همان نسخۀ شناختۀ کتابخانۀ نخجوانی است که 
در چاپ‌های نامبرده هم از آن بهره گرفته‌اند. از دیگر سو، مصحح 
چاپ نوین این کتاب )دکتر عابدی( یادداشت‌هایی بر آن افزوده 
است که در این نوشته‌ها، کم و بیش نارسایی‌هایی راه یافته است. 
نوشتۀ کوتاهی که پیش روی شماست از خوانش متن و نگرشی 
کوتاه در یادداشت‌های آن فراهم آمد که در سه بخش از پیش چشم 

خوانندۀ گرامی خواهد گذشت: 
1( ضبط‌های نادرست

 2( نارسایی‌های معنایی واژگان
 3(افتاده‌ها و ناگفته‌های معنایی

کلیدواژه‌ها: نقد و بررسی، تصحیح متن، سیاست‌نامه، محمود 
عابدی.
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Evaluation of the Book Seirul Mulūk
Ali Ravaghi

Abstract: In 2018, Dr. Mahmoud Abedi pub-
lished another revision of the book of Seirul 
Mulūk by Khwāja Niẓām-ul-Mulk Ṭūsī. From 
the textual point of view, this revision does not 
have many differences from the previous edi-
tions of this text (such as the edition by Hubert 
Dark and the edition by Jafar Shuar); Because 
the basic manuscript of these prints is also the 
well-known manuscript of the Nakhchivani 
library, which was also used in the mentioned 
editions. On the other hand, the reporter of 
the new edition of this book (Dr. Abedi) has 
added some notes in which more or less some 
inadequacies are found. This brief essay was 
written after reading the text and having a short 
view on its notes, which is presented here in 
three parts:
1) False recordings
2) Semantic deficiencies in vocabulary
3) Missions and unsaid meanings
Keywords: Review, Text Edition, Siyasat 
Nameh, Mahmoud Abedi.
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پیشگفتار
از کتاب سیرالملوک تا کنون چاپ‌های بسیاری عرضه شده است. نخستین بار شِفِر )Schefer(، مستشرق 
فرانسوی، در سال 1891 م. این کتاب را به چاپ رساند. عبدالرّحیم خلخالی و عباس اقبال نیز به‌ترتیب در 
سال‌های 1310 و 1320 هـ . ش تصحیح‌های دیگری از آن منتشر کردند. در سال 1334 چاپی دیگر از این 
( به کوشش مرتضی مدرسی  مه محمّد قزوینی )و البته بر پایۀ چاپ شفر

ّ
کتاب با حواشی و تصحیحات عل

چهاردهی منتشـر شـد. از کوشـش‌های مهمّ دیگر در این زمینه می‌توان به چاپ هیوبرت دارک )مستشـرق 
انگلیسی( در دو ویراست متفاوت )چاپ اول در سال 1340 و چاپ دوم در سال 1347( اشاره کرد. جعفر 
شـعار نیز در سـال 1348 چاپی از این کتاب به سـامان رسـاند. ایشـان بعدها حواشـی و توضیحاتی نیز بر 
همـان چـاپ افـزود کـه کتـاب را از هـر جهت برجسـته کرده اسـت. در سـال 1373، عطـاءالله تدیّن کتاب را 
با تعلیقاتی اندک به چاپ رسـاند. محمّد اسـتعلامی نیز در سـال‌ 1390 ویرایشـی دیگر از آن منتشـر کرد؛ و 

اکنون دکتر محمود عابدی چاپی دیگر از همین کتاب را منتشر کرده‌اند.

چشم داشتیم که این چاپ تازه، که پس از چندین و چند سال کوشش و پژوهش مصحح از پرده بیرون 
آمـد، هـم از نـگاه متن‌شناسـی و هـم از دیـدگاه شـرح و توضیـح، پخته‌تـر و سـخته‌تر از دیگـر چاپ‌هـای 
کـرد و به‌نوعـی بـاب  کار را تمام‌شـده تلقّـی  کاسـتی‌ها باشـد تـا بتـوان  کتـاب و بـه دور از نارسـایی‌ها و 
تصحیـح و توضیـح مجـدّد ایـن کتـاب را بسـته دانسـت. امّـا بـا تأسـف، در تصحیح و تعلیـق چاپ اخیر 
ی از واژه‌ها و تعبیرها نیز توضیح لازم و کافی نیامده  سـیرالملوک نادرسـتی‌ها کم نیسـت و دربارۀ بسـیار
یافت بهتر متن، نیاز به بازبینی و خوانش منابع دیگری است. دست‌نوشتِ  است؛ به‌گونه‌ای که برای در
ی تبریـز )مجموعۀ نخجوانی( اسـت که 

ّ
اسـاسِ تصحیـحِ حاضـر نیـز همـان نسـخۀ شـناختۀ کتابخانۀ مل

نسـخۀ اسـاس مصحّحان پیشـین این متن، اسـتاد هیوبرت دارک و اسـتاد جعفر شـعار هم بوده اسـت. 
ق به مرحوم حاج محمد نخجوانی، 

ّ
اسـتاد شـعار می‌نویسـد: »تهیۀ متن حاضر بر پایۀ نسـخۀ خطّی متعل

ـی تبریـز انجـام یافتـه کـه قدیم‌تریـن و اصیل‌تریـنِ نسـخه‌های موجـود اسـت، امـا 
ّ
محفـوظ در کتابخانـۀ مل

کتفـا نکـرده و از چاپ‌هـای متعـدّد بهـره گرفتـه و در مـوارد مشـکوک، بـا توجّه به  نگارنـده بـه نسـخۀ مزبـور ا
سـیاق عبـارت و قرایـن لفظـی و معنـوی صـورتِ صحیـح را درج کرده اسـت. از همکار فاضـل آقای دکتر 
رواقـی کـه بـر پایـۀ مقابلـۀ دقیـق نسـخۀ نخجوانـی نظرهـای مفیـد و باارزشـی دادنـد و در چـاپ دوم از ایـن 
گر  (. ا / بیست‌و‌دو نظرها اسـتفاده شـده اسـت، در این مقام تشـکر می‌کنم« )سیاسـت‌نامه، چاپ شـعار
در چـاپ دکتـر عابـدی نکته‌هـای کوچـک و متفاوتـی بـا چاپ‌هـای پیشـین می‌بینیـم، سـزاوار بـود کـه بـه 
جای تصحیح دوبارۀ متن، با نوشـتن مقاله‌ای کار را بر خواننده آسـان‌تر می‌کردند تا دوسـتداران مشـتاقِ 

ی نگذارند.  یدِ کتابی تکرار این دست کتاب‌ها را، در این آشفته‌بازار فرهنگی و ادبی، در تنگنای خر

ی از لغزش‌ها و کاستی‌های متن یادشده در سه بخش اشاره کنیم.  در این نوشته می‌کوشیم که به شمار
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امید است که این یادداشت بتواند به خوانش و فهمِش )به تعبیر تاجیکان( درستِ برخی از نکته‌های 
این کتاب کمکی هرچند کم و کوچک بکند. 

1(ضبط‌های نادرست
در این بخش به بررسی برخی از ضبط‌های نادرست ویراست تازۀ سیرالملوک پرداخته‌ایم:

ص 23 ص 14-13
گـور همـه  بهـرام  راست‌رَوِشـن خواندنـدی.  را  او  یـری داشـت  ز و گـور  بهـرام  ینـد:  گو »چنیـن 

مملکت به دست او نهاده بود و بر او اعتماد کرده و سخن کس بر وی نشنودی«.

در توضیح راست‌روشن نوشته‌اند: 
راست‌رَوِشـن  همیـن  نیـز  داسـتان  در  بی‌تردیـد   . راسـت‌کردار  ، راسـت‌رفتار وِشـن:  »راست‌رَ
صحیح است که اسمی برخلاف مسمّاست. در جوامع‌الحکایات )جزء دوم از قسم سوم/ 
486( صورت جدیدتر و آشـناتر آن »راسـت‌روش« اسـت، و عجیب آن اسـت که در متن ما 

یک در تقابل با راست‌روشن آمده و نظامی نیز چنین خوانده است: دروغ و تار

یده که خواســــــــت کــــــــرده زان جر راست‌روشــــــــن ولی نه روشــــــــن و راســــــــتنام خود 

یــــــــک بار بــــــــس  راســــــــتیش  و  یــــــــکروشــــــــن  تار روشــــــــنی  و  کــــــــوژ  راســــــــتی 
)هفت پیکر / 321(

دور نیسـت کـه نظامـی حکایـت را از متـن مـا گرفته باشـد. نیز رک. نصیحة‌‌الملوک/ 156 و مقدّمۀ اسـتاد 
یک« )تعلیقات / 313( همایی/ صدو

کتـی، کـه  کتـی )ص 34( نیـز آمـده اسـت؛ بنا یـخ بنا یـده )ص 113( و تار یـخ گز می‌افزایـم: ایـن نـام در تار
راست‌روشن را وزیر گشتاسف )و نه بهرام( دانسته، مانند برخی دیگر از نویسندگانی که نامشان پیش‌تر 

آمد، این نام را راست‌روشن خوانده؛ زیرا می‌گوید گشتاسف فریفتۀ نام او شده است:
یفته  یـری داشـت راست‌روشـن نـام ]نسـخه‌بدل: راسـت‌روش[ و به نـام او فر ز »گشتاسـف ... و
زنامه‌ها خواسـت، جمله به نام راست‌روشـن  شـده و بـر وی اعتمـاد کلـی کـرده ... از رعیت رو

دید. دانست که فساد ازوست. او را بر دار کرد و این مثل زد و به یادگار بگذاشت. بیت:

یفته نشــــــــوم که نام نیک تو زرق اســــــــت و دام مر نان رابه نــــــــام نیک تــــــــو خواجه فر

کند نام نیــــــــک از پی نان که دام  یقین بدان تو که دام است نامْش مر جان را« کســــــــی 
کتی / 34-35( یخ بنا )تار
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باز هم می‌افزایم: بر پایۀ نسخه‌بدل‌هایی که مصحح محترم سیرالملوک 
در پانوشت صفحه به دست داده‌اند روشن می‌شود که یکی از نسخه‌ها 
گمـان  بـه  و روشـن« داشـته اسـت.  »راسـت  )نسـخۀ م، مـورّخ 724 ق( 
نگارنده این ضبط می‌تواند ما را به نام درسـت این وزیر رهنمون باشـد. 
یخی مسـتند و اسـتواری دربارۀ این  گاهی‌های تار تـا آنجـا کـه می‌دانیـم آ
یم و نمی‌توانیم اطمینان داشـته باشـیم که  وزیر و نام وی در دسـت ندار
راست‌رَوِشن ]راست + رَوِشن )پهلوی = روش([ صورتِ درست و قطعی 
  wurrōyišnایـن نـام باشـد. چنیـن بـه نظـر می‌رسـد که جـزء دوم ایـن نـام
پهلـوی  زبـان  در  )=گرویـدن(   wurrōyistan مصـدر  از  و  گـروش(   =(
گـر ایـن گمـان را در نظـر  اسـت )فرهنـگ کوچـک زبـان پهلـوی / 162( و ا
داشـته باشـیم می‌تـوان گفـت شـاید شـکلِ اصلـی نـام ایـن وزیـر چنانکـه 
در دست‌نوشـتی کهـن هـم آمـده اسـت راسـت وُرویِشـن بـوده و بعدهـا، 
در متـون دورۀ اسالمی، بـه صـورت راسـت و روشـن و سـپس راست‌روشـن 

درآمده است.

خوانش و برداشـت نادرسـتی که از نام این وزیر در متن سـیرالملوک آمده اسـت می‌تواند رهنمونی باشـد 
یافـت نظامـی گنجـوی و تعبیـر روشـن و  ، همچنانکـه در بـرای شـناخت نـام ایـن وزیـر کـژکار و کاسـتکار
یک از نام این وزیر می‌تواند مهر تأییدی بر گمان نگارنده برای صورتِ  راسـت و راسـتی کوژ و روشـنی تار

درستِ نام این وزیر باشد؛ جدا از آن، بدیلی که در قابوس‌نامه آمده است:
یشتن‌سـتای مباش که گواهی تو بر تو کس نشـنود و  ک‌روش و پارسـا باشـی، خو »و هرچند پا

یش« )قابوسنامه / 47-8(. بکوش تا ستودۀ مردمان باشی نه ستودۀ خو

روشن می‌کند که تنها نام راست‌وروِشْن برای این وزیر می‌تواند درست باشد. روانشاد استاد غلامحسین 
ک و روشـن؛ به قیاس معنی و نسخۀ ل و پ اصلاح شد«  یوسـفی در حاشـیه نوشـته‌اند: »نسـخۀ اصل: پا

)همان‌جا / حاشیۀ شمارۀ 12(. 

یشـۀ ورویدن/  وِشـن بـوده از ر ک‌ورَ ک و روشـن، همان پا چنیـن برمی‌آیـد کـه ضبـط نسـخۀ اسـاس، یعنـی پا
گرویدن/ برویدن. 

ق به کتابخانۀ فاتح استانبول؛ این 
ّ
می‌دانیم دست‌نوشت اساس چاپ قابوسنامه نسخه‌ای است متعل

نسـخه در سـال 624 قمری کتابت شـده و قدیمترین و بهترین نسـخۀ این متن به شـمار می‌رود و بویژه از 
ی که کاتبش، به گواهی استاد مینوی )نک. مقدّمۀ قابوسنامه/30(، مردی باسواد و فاضل بوده، از  آن رو

ضبط‌هایی که او آورده است، نبایست چشم‌پوشی کرد.
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یسـتن( wurrōyistan و وروشـن )= گروشـن( wurrōyišn به‌کار  یسـتن )= گرو در متون پهلوی واژه‌های ورو
رفتـه اسـت کـه برخـی تعبیـرات و ترکیباتـی کـه با آن‌ سـاخته شده‌اسـت، از نگاه صورت و معنا، بسـیار به 
»نیک‌وروشـن« نزدیـک اسـت. تعبیرهایـی همچـون »hu-dēn-wurrōyišn« و »xūb-wurrōyišnān« از 

این دست است. برخی شواهد و مشتقات این واژه را در متن‌های پهلوی می‌بینیم:

 [hu-dēn-wurrōyišn] ْیعقـوب کـه در آن ناحیـه )سـمرا( اقامـت دارد و معتقـد بـه دیـن بـه
است )دینکرد پنجم / 27 و26(. 

لـزوم داشـتن دیـن، دانایـی خـوب و اعتقـاد خـوب [xūb-wurrōyišnān] و گزینـش دیـن از طریـق خـرد و 
پیشوای مینوی )همان/ 108و 109(.

 [ǰ�udāg-wurrōyišnān] ی‌های چندی با [کسانی که] کیش‌ها و باورهای دیگری داشتند  قضاوت و داور
انجام گرفت و این دین در آشوب و مردمان در گمان بودند )ارداویرافنامه/ 41(.

به تو نشان دهیم پاداش خوب‌گروشان [xūb-wurrōyišnān] به اورمزد، و امشاسپندان، و نیکی بهشت 
و بدی دوزخ )همان/ 51(.

گروشـان گویند که آن چه مزدیسـنان گویند نه‌بُوَد، چه ایشـان پیش، این گفتند، نه بود )اسـاطیر  مردمان نا
و فرهنگ ایران/ 97(. 

او به تو فراز داد نیکی و فرزانگی، و روانشناسگی، و مینوگروشی، و تن دادانه داشتن )همان/ 227(. 

ص 82، س 7

»چون امشـب کوچ کنیم، هرچه سـوارند با من در پیش کاروان باشـند و هرچه پیاده‌اند از پسِ کاروان ... 
تا فردا چنانکه آفتاب دو تیربالا برآید بدیشان رسیم.«

در تعلیقات نوشته‌اند: 
. بسنجید با نیزه بالا که لغتنامه دهخدا  : به اندازۀ دو تیر . دو تیربالا »تیربالا: به اندازۀ قامت تیر

رده‌اند« )تعلیقات / 353(. شواهدی برای آن آو

یم، چنین نشان می‌دهد که ضبط تیربالا  می‌افزایم: نمونه‌های فراوانی که برای کاربرد نیزه‌بالا در دست دار
ی همـان صـورت نیزه‌بـالا را درسـت می‌دانیـم؛  ی داشـته باشـد؛ از ایـن رو نمی‌توانـد بـا مفهـوم متـن سـازگار
ی از سـرایندگان و نویسـندگان در ادبیـات فارسـی از اشـعۀ  بویـژه بـه پشـتوانۀ تصویـری هنـری کـه بسـیار
خورشـید و نیزه آفریده‌اند. گذشـته از نمونه‌هایی که در آنها از نیزه‌بالا به گونه‌ای گسـترده در بیان بلندا و 
یم )شماره‌های 2 و 3( که این تعبیر به‌روشنی در همین  ارتفاع بهره برده‌اند، نمونه‌هایی نیز در دست دار
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بافـت، یعنـی برآمـدن خورشـید، بـه کار گرفته شـده اسـت )در نمونۀ 6 نیز پیوند میان آتـش و نیزه می‌تواند 
یادآور پیوند خورشید و نیزه باشد(:

، و  »از عجایب بز کوهی آن است که خویشتن را از جایگاهی بلند بیندازد که صد نیزه، بالا دارد و بیشتر
گر بجز سرو آید بمیرد« )نزهت‌نامۀ علایی/93(. به سُرو بایستد و آنگاه برخیزد و بدود و ا

ی به قبله دارد که آن را جمرةالعقبة گویند تا آفتاب نیزه‌بالایی  »به بالایی رسد از جانبِ راست راه چون رو
برآید« 

)کیمیای سعادت، ج232/1(. �

گـر توانـد در مسـجد صبـر کنـد تـا آفتـاب برآیـد، یـک نیزه‌بـالا و به تسـبیح مشـغول باشـد تا وقت  »بایـد کـه ا
کراهیت نماز بگذرد«

� )کیمیای سعادت، ج275/1(

آسمان بام  کز مشــــــــبّک قلعه  بین  افشانده‌اند   رومیان  خونین‌ســــــــنان  برون  از  نیزه‌‌بالا 

� )دیوان خاقانی/ 106(

یخته سـاخته مقدار ده  یاهکـی کـرده از هـر جانب تیر پرتاب و از میان آن عمارتی ر »در ایـن میـان بـاغ در
یخ طبرستان، قسم دوم/ 123(. گرد او برآمده« )تار نیزه‌بالا و آب گردا

کز آب دم تیغ تو خاست آتش است  این چه آتش بود  نیزه‌بالا  کشــــــــتگان یک  کز مزار 

)دیوان سنجر کاشانی/140( �

.ک. گرشاسـب‌نامه / 50، زین‌الاخبـار / 259، هفـت پیکـر / 158، دیـوان خاقانـی / 395 و 468،  نیـز ر
ی / 713، کلیـات طالـب  یـخ طبرسـتان، قسـم 1 / 71، کلیـات زلالـی خوانسـار یـخ سلاجقه / 235، تار تار

آملی / 188، دیوان حزین لاهیجی / 530 و دیوان قدسی مشهدی / 378. 

نمونۀ زیر نیز صورت »نیزه« را تأیید می‌کند:
»آفتاب به قد یک نیزه برآمده بود که در سنجددرّه آمده، فرود آمده شد« )بابرنامه / 207(. 

ص 204 س 10-8
»شـطرنجی دیدند گسـتریده و نردی، و دوات و قلم و کاغذ، و سـفره‌ای نان و دو سـبوی آب و کوزه‌ای و 

کوخی بازافکنده.«

می‌نویسـم: در تعلیقـات اشـاره‌ای بـه ایـن عبـارت نشـده امـا در فهرسـت لغـات )ص 538(، برابـر کـوخ 
نوشته‌اند: گلیم. 
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چنیـن بـه نظـر می‌رسـد کـه مصحح کـوخ را در این عبارت به معنی گلیم پنداشـته‌اند )یکی از نسـخه‌ها، 
نسـخۀ مرحـوم مینـوی، اصاًل بـه جـای کـوخ »گلیـم« را وارد متـن کـرده اسـت(. به‌هرحـال، ضبـط کـوخ در 
اینجا موجّه نیست و درست نمی‌نماید؛ کوخ، چنان‌که در فرهنگها آمده کوغ/ کوخ و ...، به معنای کازه 
و خانـۀ‌ ساخته‌شـده از نـی اسـت و ایـن معنـی، طبعاً، با افکندن و بافت عبارت تناسـبی نـدارد. نگارندۀ 
این یادداشت بر این باور است که این واژه گشته و دگرشدۀ واژۀ لوخ است؛ لوخ یا لخ و گاهی دوخ و دُخ، 

یا استفاده کرده و می‌کنند: ید و از آن در بافتن حصیر و بور گیاهی است که در کنار آب می‌رو

»بردى: اهل خراسـان او را لخ گويند ... در وقتى كه نبات بردى رسـته شـود، بيخ او را عسـلج گويند و آن 
پشم كه بر سر نباتِ بردى باشد، به لغت رومى آن را اقلتقا گويند و به لغت پارسى ابكور گويند« )صيدنه 

/ 121 ـ 122(

ی از زبان کسی که لکنتی در زبان دارد این گونه سروده است: انور
ز نــــــــه نه نالگفتــــــــا ده ده ده گز حصيرى ســــــــره را چند ــــــــخ و از ككنب و

ُ
ل

ُ
ل

ُ
نــــــــى از ل

ى / 671( )ديوان انور � 

»پس شهوت در نفس جوان شيطان را همچنان است كه لخ خشك آتش را« )ترجمۀ احياء علوم‌الدّين، 
منجيات/ 204(.

»مردمـان در خشـم چهـار قسـم‌اند: بعضـى چـون لـخ كـه در آن آتـش زود گيـرد و زود ميـرد« )ترجمـۀ احـياء 
علوم‌الدّين، مهلكات/ 482(

يسمان چيزى بسازند و اين تخم  »تخم آن [انجير] را با سرگين گاو مخلوط سازند و آن را از لوخ به‌شكل ر
يسمان در آن  و سرگين گاو بر آن بيالايند و نهر مستطيل در زمين بكنند كه عمق آن يك شبر بود و آن ر

نهر نهند« )ارشادالزراعه/ 188(.

»دو سـه شـاخ انجيـر كـه هریـک از درختـى بـود و لـون آنهـا مختلف، بـه كيديگر ببندند از لوخ دو شـاخ را 
در يك حفره كارند« )همان/ 189(.

ى هـم نهنـد و از لـوخ آن را محكـم ببندنـد و بـه سـرگين گاو تـازه آلـوده كننـد و  ک شـقك‌رده را بـر رو »آن تـا
ک را دانه نبود« )معرفت فلاحت/ 49(. بنشانند. انگور اين تا

»قلمۀ جوان نازک سـبز امرود را بركنند و شـق نمايند و مغز آن را بيرون نمايند چنانچه از اصل چوب آن 
چيزى تراشيده نشود، پس آن شق را بر هم نهند و به لوخ بندند« )مفاتيح‌الارزاق، ج 2/ 361(.

همـان گونـه کـه پیش‌تـر گفتـه شـد، در برخـی از متـون نیز دوخ، در همین معنا، ضبط شـده اسـت؛ به این 
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نمونه‌ها توجه کنید:

ى دوخ بياوردمى و كوبينى بافتمى« )اسـرارالتوحيد / 165(. »من پوشـيده به صحرا بيرون شـدمى و قدر
زر از  زردتــــــــر  كــــــــرد  هجــــــــر  مــــــــرا  ى  گــــــــردن من عشــــــــق كــــــــرد نرمتــــــــر از دوخ رو

ى(/ 77( كر بخار � )شاعران هم‌عصر رودىك )شا

بــــــــود يــــــــا  بور و  دوخ  صفّــــــــه  بــــــــود بســــــــاط  دوتــــــــا  پيــــــــرى  محرابگــــــــه  دران 
� )خسرونامه / 295(

»از جانب راسـت او برآيد دسـتهىي‌ دوخ مصرى و سـه بُن كرنب با برگ‌ها و از جانب چپ او سـه شيشـه 
كستر و تودهىي‌ خاك« )تنكلوشا / 13(. و تودهىي‌ خا

گــــــــردد لــــــــوخ  و پشــــــــتت  زرد  گــــــــردد شــــــــود رخ  یــــــــک همچــــــــون دوخ  تنــــــــت بار
� )ارداویرافنامۀ منظوم / 61(

در فرهنگ‌نامه‌های عربی به فارسی نیز هر دو صورت لوخ و دوخ دیده می‌شود:

بَردِىّ: لوخ )مقدمة‌الادب، ج 1/ 93(. البَرْدِىّ: لخ‌تر )دستورالاخوان / 102(. الجَوَالِح: آنچ از سر نى و دوخ 
ب‌الاسـماء/ 72(. القِنْقِس: خوشـه كه بر سـر دوخ بود و چون خشـك بود در 

ّ
در هوا بشـود چون پنبه )مهذ

ب‌الاسـماء/ 276(. حَلفَـاء: دوخ )مقدمـة‌الادب، ج 1 / 93(. طُـوط: دوخ )مقدمـة‌الادب، 
ّ

هـوا بشـود )مهذ
فَآء: دوخ )السّامى ف‌ىالاسامى / 508(.

ْ
ج 1 / 94(. الحَل

ایـن واژه در گویش‌هـای امروزیـن زبـان فارسـی در حوزه‌هـای پرشـمار جغرافیایـی بیشـتر بـه شـکل لـوخ یـا 
کاربردهای دیگر آن بر جای مانده است:

لوخ: پوشـال )عقايد و رسـوم مردم خراسـان / 596(. لوخ: نوعى چوب سسـت از جنس نى. دوخ )فارسىـ 
يـد و اليـاف بلنـد دارد )واژه‌نامۀ  ى / 171(. لـوخ / لوخَـر / ليـخ: گياهـى اسـت كـه در آب اسـتخر م‌ىرو هـرو
( گياهـى اسـت از خانـوادۀ نـى ولـى از آن بزرگتـر )فرهنـگ لغـات و  گوـيش بيرجنـد / 422(. لـوخ: )رودبـار
اصطلاحات مردم كرمان / 410(. لوخ: گياهى است مردابى از نوع نى و جگن كه با آن پرده‌هاى حصيرى 
را م‌ىبافند كه به عنوان سـايه‌بان، پشـت پنجره‌ها م‌ىآويزند و كار پرده كركره را مك‌ىند )واژه‌نامۀ سكـزى 
/ 366(. لـوخ: پوشـال، گياهـى كـه بـراى جلوگيـرى از اتالف آب و تبخيـر آن در اسـتخر جلـو چـاه عميـق 
ى بـه مصـرف نـخ آونـگ انگـور م‌ىرسـد  يـا مظهـر قنـوات مك‌ىارنـد. رشـته‌هاى ايـن گيـاه پـس از جمـع‌آور

يه / 214(. )فرهنگ واژه‌هاى رايج تربت حيدر

این نکته را هم می‌افزایم که برخی فرهنگ‌های متأخر )برهان قاطع و ناظم‌الاطباء( کوخ را در این معنی 
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کـه گونۀ  نیـز ضبـط کرده‌انـد و ایـن واژه، از همیـن راه، در لغتنامـۀ دهخـدا نیـز وارد شـده اسـت؛ امّـا از آنجا
.ک.  کـوخ بـه ایـن معنـا در متن‌هـای فارسـی نمونـه‌ای نـدارد، می‌تـوان آن را دگرسـانیِ لـوخ دانسـت )نیـز ر

برهان قاطع، ذیل »کوخ«، حاشیۀ مصحّح(.

بـرد از ضبـط نادرسـت فرهنگ‌هـای  چنیـن بـه نظـر می‌رسـد کـه مصحّـح محتـرم سـیرالملوک در ایـن کار
ی دچار لغزش شده است. ی کرده و از همین رو متأخّر پیرو

در پایان این بخش یادآور می‌شود که مصحح برخی از ضبط‌های اصیل واژگان را به پاورقی برده است 
و ضبط سـاده را در متن قرار داده اسـت. نمونه را: »چون مردمان آهنگ نوشـروان کردند، نوشـروان دسـت 
در گوشـۀ ایـوان زد« )سـیرالملوک/ 235(. در دیگـر نسـخ ضبـط دشـوار و اصیـل »دارابزیـن« و »دارافزیـن« 
آمده اسـت که برتری آن‌ها برای خوانندگانِ آشـنا با متون کهن روشـن و آشـکار اسـت و در متن‌های کهن 

نمونه‌های فراوانی دارد:
»چون از نماز جمعه بپرداخت بنزديك منبر بنشسـت و دسـت بنهاد بيعت را. و مردمان انبوهى كردند 

يخ‌نامه طبرى، ج 4 / 1043(.  چنانكه دارابزين مقصوره بشكستند.« )تار

ى را ديد ملك وار بر تختى نشسـته سـى ارش بالاى آن و شـصت ارش پهناى آن همه  »هدهد نگه كرد و
.« )تفسيـر سـورآبادى، ج 3  بزين آن از ياقوت و زمرد و زبرجد سـبز به جواهر و يواقيت اثمانى پيوسـته، دارَ

)1768 /
چین نوشــــــــاد  نقــــــــش  همــــــــه  دارابزیــــــــننــــــــگارش  گوهــــــــرش  بــــــــه  مرصــــــــع 

)بهمن‌نامه/ 72( �

بزين )السّامى ف‌ىالاسامى/ 533( يجُ: دار فارِ بْزِينُ و التَّ ارَ
َ

ب‌الاسماء/ 57(. الدّ
ّ

بزين )مهذ فراج: دار التِّ

ینها در گرفته و آن  ی بر تختی می‌نشست در صدر و داروز ی و استر با مهد بود. و »با خواجه پیل با عمار
یخ بیهقی / 245(.  را مردی پنج می‌کشیدند« )تار

یِ تخـت پوشـیده«  ، و شـادروانکی دیبـای رومـی بـه رو ـل بـه انـواع گوهـر
ّ
»و دارافزینهـا برکشـیده همـه مکل

)همان/ 453(. 

و  بغدادیهـا  و  سـقلاطونیها  جامه‌هـای  بـا  بودنـد  خاصگـی  غلامـان  صفّـه  دارافزینهـای  گـرد  بـر  گـرد  »و 
سپاهانیها« )همان/ 544(. 

.ک. همـان/ 74، 233، 263؛ روح‌الارواح / 8؛  ، ر الزُرْفِيْـن؛ زوفَلِيـن و دارافزيـن )تاج‌الاسـامى / 233؛ نیـز
سفرنامۀ ناصرخسرو / 98، 103؛ ديوان لامعى / 146(.
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گان 2( نارسایی‌های معنایی واژ
در ایـن بخـش بـه بررسـی برخـی از توضیح‌هـای مصحـح محتـرم دربـارۀ لغـات و ترکیبـات سـیرالملوک 

یم: می‌پرداز

ص 28، س 18
»وزیر مرا بگرفت که تو گنجی یافته‌ای و مرا به شکنجه و مطالبت گرفت و به زندان بازداشت«.

یـخ بیهقـی نقـل  تار مطالبـت را بـه معنـی پرس‌وجـو و بازخواسـت و شـکنجه دانسـته و ایـن نمونـه‌ را از 
کرده‌انـد: »پـس کفشـگری را بـه گـذر آمـوی بگرفتنـد متهم‌گونـه و مطالبـت کردنـد، مقـرّ آمـد کـه جاسـوس 

بغراخان است« )تعلیقات / 318(.

یـخ بیهقی  می‌افزایـم: نگارنـده، نزدیـک سـی سـال پیـش، در ضمـن مقالـه‌ای کـه بـا نـام نگاهی کوتـاه به تار
گون دیگری از متن‌های  یخ بیهقی اشـاره کردم و با اسـتناد به نمونه‌های گونا نوشـتم، به همین شـاهد تار
مختلـف، توضیـح دادم کـه مطالبـت در اینجا به معنی شـکنجه اسـت و نه معنـی عام آن یعنی پرس‌وجو 
یـخ بیهقـی«، نشـر دانـش، سـال دهـم، شـمارۀ 6، مهر و  .ک. »نگاهـی کوتـاه بـه تار و بازپرسـی و استفسـار )ر

آبان 1369، ص 48(1. 

کتـاب دسـتور دبیـری آورده بـودم، بهتـر بـود مصحـح محتـرم،  چـون نگارنـدۀ ایـن مقالـه ایـن معنـی را از 
خصوصاً، سخن محمدبن عبدالخالق میهنی، صاحب دستور دبیری، را در این یادداشت نقل می‌کردند؛ 
که او برای نخستین بار در کتاب خویش این معنی را آورده است. میهنی، ضمن بحث دربارۀ عیب  چرا

و هنر الفاظ، می‌نویسد:

»هر لفظ که اصحاب دیوان یا اهل روزگار بر معنی بکار داشتند هرچند در وضع حکمی دیگر دارد اما 
متابعت اسـتعمال کند کی عرف بر وضع مقدم بود؛ چنانک در دیوان، »مطالبت« شـکنجه را خوانند و 

در وضعِ لغت تقاضا را و مانند این« )دستور دبیری / 32(.

کید می‌کند مطالبت در معنی شـکنجه کاربرد  این سـخن صاحب دسـتور دبیری، بویژه از آن جهت که تأ
ی که در  مصطلح دیوانیان بوده اسـت اهمیت بسـیار دارد. در این یادداشـت جدا از نمونه‌های پرشـمار
همـان مقالـه آمـده، شـواهد دیگـری از واژۀ مطالبـت دقیقـاً در همـان معنـی دیوانـی، یعنـی شـکنجه، آمـده 

است:
ردنـد و مطالبـت نمودنـد تـا اقـرار کـرد و بـه عقوبتـی هـر چـه سـخت او را  »برفتنـد و او را بـاز آو

یخ بیهقی منتشر شد، مصححان در فهرست لغات باز هم مطالبت را به معنی عام مؤاخذه  1. در چاپی که سال‌ها بعد )1388( از تار
یخ بیهقی، چاپ سـخن/1734(. همچنانکه در لغت‌نامۀ دهخدا هم  رده‌ و از معنی اصلی آن غفلت کرده‌اند )تار و بازخواسـت آو

به همین دست معنی‌ها بسنده شده است.
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ک کرد.« )جوامع‌الحکایات، ج 1 از قسم 3 / 318(. هلا

»به جیرفت آمد و منصوربن حردئن ]حرف چهارم بی‌نقطه[ را که عامل عمرو بود بر کرمان، آنجا بند کرد 
یخ سیستان / 274(. و مطالبت کرد و مال بسیار ازو بستد.« )تار

»ابومنصـور محمدبـن احمـد المعتضـد بود، چون به خلافت بنشسـت، اهل حـرم برادر خویش را گرفت و 
.ک. جوامع‌الحکایات،  یختش تا اندر آن بمرد.« )زین الاخبار / 84؛ نیز ر مطالبت کرد و اندر مطالبت برآو
جـزء 1 از قسـم 3/ 15، 22، 106، 115، 261 و همـان متـن، جـزء 2 از قسـم 3 / 452، 615؛ حدیقةالحقیقـه/ 
554 ؛ زین‌الاخبار / 26؛ احیاء علوم الدین، ربع عادات / 148، 433 و ترجمۀ فرج بعد از شدت / 119(.

ص 15، س 4
یـم؛  گروهـی گفتنـد: »مـا نان‌پـاره از او یافته‌ایـم و ایـن جـاه و نعمـت و حشـمت از دولـت و خدمـت او دار

هرچه او کرد ما کردیم«. 

در توضیح »نان‌پاره« نوشته‌اند: 
»نان‌پـاره: پـارۀ نـان، پـاره‌ای نـان. کمتریـن قوتـی کـه در اختیـار کسـی اسـت و بـا آن می‌توانـد 
بـی کـه در صـدر اسلام نیـز »بـه دهـی یـا  ز خـود را بگذرانـد؛ در ایـن جـا، ترجمـۀ »طعمـة« عر رو
مزرعـه‌ای گفتـه می‌شـد کـه بـه کسـی وا گذارنـد تا آباد کند و عشـر درآمد آن را بپـردازد و تا پایان 
عمـر در اختیـار او باشـد و پـس از مرگـش از وارثـان او بگیرنـد« )رک. ترجمـۀ مفاتیـح العلـوم/ 

62( )تعلیقات/ 305(. 

بـرد واژۀ نان‌پـاره  ی و مناسـبتی بـا کار ی سـازگار می‌افزایـم: آوردن بخـش نخسـت ایـن گـزارش بـه هیـچ رو
= اقطـاع و تیـول در متـن سـیرالملوک نـدارد. جـدا از ایـن، ضـرورت داشـت کـه گزارشـگر از شـیوۀ متفاوت 
گاهی‌های تازه‌ای به خواننده می‌‌داد و تنها به نقل کاربردی از مفاتیح‌العلوم  اعطای اقطاع سلجوقیان آ
و نهج‌البلاغه بسـنده نمی‌کرد. همچنانکه توضیح‌های دیگری که در صفحه‌های 383 و 373 و 318 
سـیرالملوک آمده اسـت با تأسـف دنبالۀ همان نوشـتۀ نخسـتین گزارشـگر متن اسـت. این نوشـته‌ها بی 

آنکه دربردارندۀ نکتۀ تازه‌ای باشد بیش از نیمی از یک صفحۀ کتاب را پر کرده است.

بـه گمـان نگارنـده بـرای خواننـدۀ متـن بهتـر بـود کـه گزارشـگر محتـرم از کتابـی همچـون: مالـک و زارع در 
ایـران، فصـل سـوم: سـلجوقیان و روش اعطـای اقطـاع، به‌ویـژه صـص 133 – 136 ... در شـرح نان‌پـاره 
اسـتفاده می‌کـرد. در ایـن کتـاب می‌خوانیـم: »رسـم اعطـای اقطـاع دیوانـی بـه امیـران و دیگـران در سراسـر 
دورۀ سـلجوقی مرسـوم بـود. در زمـان سالطین اخیـر سـلجوقی اعطـای ایـن گونـه اقطاعـات تنهـا بـه منزلـۀ 
کمیـت بالفعـل یـک امیـر نسـبت به یک ناحیـه بود« )مالـک و زارع در ایـران/ 135(. در  شـناختن حـقّ حا
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ایـن کتـاب همچنیـن دربـارۀ آراء خواجـه نظـام الملـک و انـواع نان‌پـاره )دیوانـی، لشـکری و ...( مطالـب 
بسیار ارزشمندی آمده است. 

در شواهد زیر نیز به این اصطلاح اشاره شده است:
گشــــــــت فضــــــــل و ادب نان‌پاره  کــــــــر  بــــــــه زرق معجون شــــــــد چا و  بــــــــه مکر  علم 

)78 / � )دیوان ناصرخسرو

کفــــــــاف کــــــــه هســــــــت  نان‌پــــــــاره‌ای  بی‌مــــــــر  داد  عشــــــــیرت  بــــــــا  مــــــــرا  مــــــــر 

)دیوان مسعود سعد/ 378( �

آب‌روی بخشش و دست و دل نان‌پاره نیست هم تو خور تیمار من کین قوم را از ممسکی

� )دیوان کمال‌‌الدین اسماعیل/ 525(

یـا و قطّـاع الطریـق آن وادی پرشـور و بال بر سـر راه آمدند و نان‌پـاره‌ای که بعد از تردد  »جماعـت اعـراب در
بسـیار و مشـقت بی‌شـمار بـه هـم رسـیده بـود، بـه نهـب و غـارت بـرده، و فقیـر را به فلسـی محتـاج کردند« 

)خلاصة الاشعار و زبدة الافکار )بخش یزد و کرمان و نواحی آن( / 197(. 

ص 20، س 19
ی سوی بزرگان کرد و گفت: این عمرو لیث، از بس زیرکی که هست، می‌خواهد از سرِ  »امیر اسماعیل رو
یـرکان بیـرون جهـد و زیـرکان را در دام آرد و گرفتـار بالی جـاودان گرداند. آن گنج‌نامه را برداشـت و پیش  ز
همان معتمد انداخت و گفت: این گنج‌نامه را بدو باز بر و او را بگوی که از بس جلدی که در توست، 
یگر بود و شما  می‌خواهی از سر همه بیرون جهی، تو را و برادر تو را گنج از کجا آمد؛ که پدر شما مردی رو

رودگری آموختید، و از اتفاق آسمانی ملک به تغلب فروگرفتید و به تهوّر کار شما برآمد«.

در توضیح از سر کسی بیرون جهیدن که بهتر است بیرون جستن بخوانیم، نوشته‌اند: 
کی از دست او رهاشدن و گریختن. در این تعبیر  یرکی و چالا »از سر کسی بیرون جهیدن: به ز
یی کسانی/ گروهی هستند که صیدی/  کنایی که با تشبیهی مضمر شکل گرفته است، گو
کـی از بـالای سـر آن‌هـا می‌جهـد و خـود را  یرکانـه و بـه چالا کسـی را محاصـره کرده‌انـد و او ز

نجات می‌دهد« )تعلیقات/ 311(.

می‌نویسـم: چنانکـه از متـن ایـن نوشـته و سـخن برمی‌آیـد، ایـن تعبیـر به معنـای » برتری یافتن بر کسـی« یا 
»خـود را برتـر نمایانـدن« بـه‌کار رفتـه اسـت. در ایـن جمله‌هـا بویـژه در بخـش دوم بحـث از گریختـن عمـرو 
یگرزاده هستی و می‌خواهی  لیث نیست بلکه امیر اسماعیل خطاب به عمرو لیث می‌گوید تو مردی رو
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خود را برتر و دارای پایگاهی بالاتر جلوه دهی. 

ص 22، س 6-5
»عمّـال را کـه عملـی دهنـد، ایشـان را وصیـت بایـد کرد تا با خـدای، تعالی، نیکو روند و از ایشـان جز مال 
حق نستانند و آن نیز به مدارا و مجاملت کنند؛ و تا ایشان را دست به ارتفاعی نرسد، آن مال نخواهند؛ 
کـه چـون پیـش از وقـت خواهنـد، رعایـا را رنـج رسـد و درمگانـۀ ارتفاعـی کـه خواهد رسـید، از ضـرورت، به 

نیم‌درم بفروشند و از آن مستأصل و آواره شوند

در توضیح درمگانه نوشته‌اند: 
»درمگانه: ]درم‌+گانه )پسوند اتّصاف و نسبت([، آنچه به ارزش یک درم باشد. معادل یک 

درم. 

در جای دیگر آمده است: من هر ملکی و ضیاعی که داشتم درمگانه، بر ضرورت به نیم‌درم می‌فروختم 
)متن حاضر / 28( و سنایی در قطعه‌ای گفته است: 

پیشــــــــی ما  ز  درمگانــــــــه‌ای  بــــــــه  تــــــــو  مــــــــا از تو به فضــــــــل و مردمی پیشــــــــیم...«گر 

)تعلیقات / 312( � 

می‌افزایم: درمگانه گاه به همان معنایی که گزارشـگر و مصحح محترم نوشـته‌اند و نمونه‌هایی در متون 
ی کـرد کـه در برخـی از متن‌هـای کهـن واژۀ درمگانـه بـه معنـی  فارسـی دارد، آمـده اسـت، امّـا بایـد یـادآور
پیشـنهادی شـارح متن نیامده اسـت و بیشـتر به معنی مطلق مال اسـت؛ در اینجا نیز گویا مُراد خواجه 
همیـن مـال اسـت نـه آنچـه بـه ارزش یک درم باشـد. نمونه‌های ایـن واژه در متن‌های کهـن و قدیم، فراوان 
است. پیش از خواندن شاهدها بد نیست این گفتۀ شمس قیس رازی را، که صریحاً درمگان را در معنی 

مال دانسته، با هم بخوانیم. شمس قیس در بحث »حرف نسبت و تکریر اعداد« نوشته:

»و آن گاف و الف و نونی کی در اواخر بعضی اسماء، معنیِ نسبت دهد چنانک درمگان و گروگان یعنی 
آنچ مال شمارند و آنچ گرو را شاید ...« )المعجم فى معايير اشعارِ العجم / 233(.

در این نمونه‌ها می‌توان درمگانه را در همین معنی اخیر دانست:
بــــــــازارگان بگشــــــــاد  بــــــــار  دینــــــــارگان ســــــــر  ز  آمــــــــد  بــــــــه  درمــــــــگان 

 � )شاهنامه، ج 9 /70(

ی به دست داده است: »کالای درمی او از کالای دیناری  خالقی مطلق برای این بیت معنای شگفت‌آور
بهتر بود« )یادداشـت‌های شـاهنامه، ج4/ 35(. کم‌آشـنایی گزارشـگر شـاهنامه با زبان متن‌های کهن و 
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ی شـاهنامه شـده اسـت. به ابیات  قدیم فارسـی سـببِ این‌گونه برابرنهاده‌ها و برسـاخته‌ها در معنی‌گذار
پیش و پس بنگریم:

زاد آنــــــــک  کرد  چــــــــه  نامت  گفــــــــت  کــــــــه مهران‌ســــــــتادبدو  چنیــــــــن داد پاســــــــخ 

یار نامــــــــدارازو توشــــــــه جســــــــت آن زمــــــــان شــــــــهر کای  ســــــــالار  گفــــــــت  بــــــــدو 

نیست اندازه  چندانک  هســــــــت  نیســــــــتخورش  تــــــــازه  بــــــــازارگان  گــــــــر چهــــــــر  ا

راه بــــــــه  کــــــــه مهمان  گفت خســــــــرو  دســــــــتگاهبدو  شــــــــود  فزونــــــــی  بیابــــــــی 

بــــــــازارگان بگشــــــــاد  بــــــــار  دینــــــــارگانســــــــر  ز  آمــــــــد  بــــــــه  درمــــــــگان 

فردوسی می‌گوید: کالاهایی که بازارگان با خود آورده بود بدان اندازه گران‌بها و مرغوب و ارزشمند بود که 
برای خرید آن باید دینار زر پرداخت می‌شد. همچنانکه در جایی دیگر آورده است: 

بــــــــازارگان مــــــــرد  یکــــــــی  آمــــــــد  دینــــــــارگانکــــــــه  بــــــــه  فروشــــــــد  درمــــــــگان 

)شاهنامه، ج 6 / 194( � 

گـر فـرا یکـی دهـد روا باشـد« )تفسـیر  کـه آن درمگانـه بـر آن همـه اصنـاف قسـمت کننـد،  »واجـب نیایـد 
سورآبادی، ج2/ 954(.

کنـون می‌نگـر در آن مـرد علـوی عالی‌نسـب شـریف‌ اصیـل شـریف‌تبار کـه طمـع درمگانـه او را چـون در  »ا
.ک.  ، ر پیش آن عوانِ بدرگ بی‌اصل به پای کند از بهر دانگی سیم« )منتخب سراج السائرین/ 18؛ نیز

منتخب سراج السائرین / 102 ؛ قس. دینارگان در شاهنامه، ج6 / 196(.

ص 30 س 14-12
»و هر چه در همه روزگار به دست آورده‌ام به‌سوی تو و خزینۀ تو ساخته‌ام؛ که امروز هیچ ملکی را چنان 

خزینه نیست. و تاج و کمر و مجلس زرّین مرصع ساخته‌ام که مثل آن کس ندیده است«. 

دربارۀ مجلس چنین نوشته‌اند: 
»مجلـس: چیـزی اسـت ماننـد سـینی یـا میـز کـه ظـروف و ملزومـات شـراب و شـراب‌‌خوردن 
یـن و مرصّـع بـود و هـر یـک از مجلسـیان  رّ گاهـی ز را بـر روی آن می‌گذاشـته‌اند. جنـس آن 
یـخ بیهقـی )ص 714( می‌خوانیـم: »ایـن  می‌توانسـت مجلسـی پیـش رو داشـته باشـد. در تار
ر بیاراسـته بودند و سـیصد و هشـتاد  ر و بوقلمون به‌ز صفّـه را بـه قالی‌هـا و دیباهـای رومـی به‌ز
ینـه نهـاده و هـر پاره یک گز درازی و گزی خشـک‌تر پهنا، و بر آن شـمامه‌های  رّ پـاره مجلـس ز
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«. گاهـی به ایـن مجلـس »مجلس‌خانه« هم  کافـور و نافه‌هـای مشـک و پاره‌هـای عـود و عنبـر
می‌گفته‌انـد: »مظفـر بـه غلامـان اشـارت کـرد، مجلس‌خانـۀ ]ظ: مجلس‌خانـه‌ای[ حکیمانـه 
گرفـت« )جوامع‌الحکایـات، جـزء  ردنـد و یـک غلام لطیـف سـاقی بیامـد و شـراب دادن  آو
سـیرت  مجلس‌خانـه،  و  مجلـس  ذیـل  دهخـدا،  لغت‌نامـۀ  رک.  نیـز  اول/11(  قسـم  از  دوم 

یخ بیهقی/290«. جلال‌الدین/373؛ تار

می‌افزایـم: توضیحـی کـه دربـارۀ مجلـس آورده‌ و آن را سـینی یا چیزی شـبیه آن دانسـته‌‌اند، دقیق و روشـن 
نمی‌نمایـد. از شـواهد متـون چنیـن برمی‌آیـد کـه مجلـس بـه معنـی سـاز و بـرگ و سـاز و سـامان و چیزهایـی 
.ک. فرهنگ شـاهنامه/ هفتاد  اسـت که به هنگام آراسـتن مجلس بزم و شـراب‌خواری فراهم می‌کرده‌اند )ر

و نه(.  

کلمـۀ مجلـس یکسـان نیسـت؛  کـه تعبیـر مجلس‌خانـه همه‌جـا بـا  گفتـه شـود  گذشـته از ایـن، بهتـر بـود 
مجلس‌خانـه گاه چیـزی اسـت در حـدّ همـان مجلـس و گاه نـه. بعضی کاربردهای بیهقی نشـان می‌دهد 
کـه مجلس‌خانـه چیـزی اسـت سردسـتی کـه می‌تـوان سـریع آن را آمـاده کـرد )در ایـن معنـا نزدیـک همـان 

مجلس است(:

کهـن محمـودی زاولـی بیاراسـتند تـا  کوشـک  »و سـلطان یـک هفتـه بـه بـاغ صدهـزاره ببـود مثـال داد تـا 
از امیـران فرزنـدان چنـد تـن تطهیـر کننـد. و بیاراسـتند بـه چنـد گونـه جامه‌هـای بـه‌زر و بسـیار جواهـر و 

یخ بیهقی/ 344(. ینه‌ها« )تار مجلس‌خانه‌های زرّین و عنبرینه‌ها و کافور

را یکـی دانسـته  مجلـس  مجلس‌خانـه و  سـیرالملوک،  ، همچـون آراسـتار  یـخ بیهقـی نیـز تار مصحّحـان   
آن  ی  رو را  ی  نوشـخوار و  شـراب  لـوازم  کـه  بـوده  کوچکـی  میـز  و  خوانچـه  شـبیه  »چیـزی  نوشـته‌اند:  و 
یـخ بیهقـی می‌توانـد ایـن  یـخ بیهقـی، تعلیقـات / 1195(. امّـا نمونـه‌ای از همـان تار می‌گذاشـته‌اند« )تار
ی را نارسا و نادرست نشان دهد. بیهقی، در ضمن حوادث سال 427 قمری،  یافت و داور برداشت و در

نوشته:

، رضـی‌اللّه عنـه، بـه مهرگان بنشسـت. نخسـت در صفۀ سـرای نو در پیشـگاه. و هنـوز تخت زرّین و  »امیـر
تاج و مجلس‌خانه راست نشده بود تا آن را درگران در قلعت راست می‌کردند و پس از این به روزگار دراز 

یخ بیهقی / 499(. ی دیگر است چنان که نبشته آید بجای خویش« )تار راست شد و آن را روز

در ضمن حوادث سال 429:

»و تخـت زریـن و بسـاط و مجلس‌خانـه کـه امیـر فرمـوده بـود، و سـه سـال بدان مشـغول بودند، ازین زاسـتر 
یخ بیهقی / 543(. شد و امیر را بگفتند. فرمود تا در صفۀ سرایِ نو بنهند و نهادند« )تار
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یـم،  کـه آمـد و می‌آور مجلس‌خانـه در نمونه‌هایـی  بـرد  کار بـا  سـیرالملوک  در  مجلـس  پیونـد دادن تعبیـر 
ناهم‌خوانی‌های معنایی روشنی دارند: 

یـن بـا صراحی‌هـای پرشـراب و نقلدان‌ها و نرگسـدان‌ها  »پـس از بازگشـتن، امیـر فرمـود دو مجلس‌خانـۀ زرّ
یخ بیهقی، فیاض/ 290؛ چاپ یاحقّی- سیدی/ 220(.  راست کردند دو سالار را« )تار

»و تخت زرین و بساط و مجلس‌خانه که امیر فرموده بود، و سه سال بدان مشغول بودند ازین زاستر شد 
یخ بیهقی / 543(. و امیر را بگفتند. فرمود تا در صفۀ بزرگ سرای نو بنهند و نهادند.« )تار

»معشـوق فرصتـی یافـت و بـه خدمـت انوشـیروان آمد. او را در باغی برد و زیـر درخت نرگس مجلس‌خانه 
ترتیب کرد.« )جوامع‌الحکایات، جزو 1 از قسم 2/ 13(.

»پـس در خدمـت او بـه سـرای رفتیـم. فرمـود تـا مجلس‌خانـه راسـت کردنـد و در سـراچه‌ای چـون بهشـت 
خلوت کردیم« )همان، جزو 1 از قسم 2/ 265(. 

»پـس در حجـره‌ای رفتیـم کـه آن را مجلس‌خانـه ترتیـب داده بودنـد و بزمـی آراسـته و اسـباب طـرب مهیّـا 
کرده« )همان، جزو 1 از قسم 3/ 467(.

»بـه صفّـه‌ای رفتنـد کـه مشـبکه‌ای داشـت بـزرگ و نظرگـه آن در باغـی بـود کـه انگورهـای بسـیار از عـرش 
کیـزه ...« )همان،  یختـه بـود. پـس آنجـا مجلس‌خانـه ترتیـب دادند و شـراب آوردنـد و نقل‌های لطیف پا آو

جزو 2 از قسم 3/ 496(.

»بـه غلامـان اشـارت کـرد مجلس‌خانـۀ حکیمانـه آوردنـد و یـک غالم لطیـف سـاقی بیامـد و شـراب دادن 
ینـی در حاشـیۀ عبـارت این‌گونـه مرقـوم فرموده‌انـد: »از  یـخ جهانگشـا، ج1/ 238(. علامـه قزو گرفـت« )تار

سیاق عبارت معلوم است که مجلس‌خانه به معنی ملزومات مجلس شرب است« )همانجا(. 

ص 32، س 17
»پس بفرمود تا او را خلعت پوشانیدند، و هفتصد گوسپند از رمه‌ها، چنانکه او پسندد، از میش و بَخته، 

بدو دهند بخشیده؛ و تا زندگانی بهرام گور باشد، صدقات از او نخواهند«.

در توضیح »بخشیده« نوشته‌اند: »بخشیده: عطیّه، بخشش بلاعوض« )تعلیقات/ 321(. 

ی معنای جمله در سیرالملوک  می‌افزایم: بخشیده در این کاربرد به معنای »جدا و سوا« است؛ از این رو
این چنین می‌تواند باشد که جدا و سوایِ خلعت‌های تعیین‌شده، هفتصد گوسپند هم به او دادند. به 

نمونه‌هایی از واژۀ بخشیده در معنی جدا و سوا توجّه کنید:



آینۀ‌پژوهش  199
سال‌سی‌وچهارم، شمارۀاول،فروردین‌واردیبهشت140۲ ‌

ابـتکسی ردوبـرـنق
ارزیابیِ سیرالملوک 150

یان ایشان را از یکدیگر بخشیده نیست« )ترجمۀ تفسیر طبری/ 74(.  »و هیچ سود و ز

.ک.  ، ر یشان برخی است بخشیده« )ترجمۀ تفسیر طبری/ 844 حاشیه؛ نیز ی را ز ، هر در »آن را هفت در
»نقدی بر ترجمۀ تفسیر طبری«(. 

گنج و تن و جان یکی اســــــــتکه این خانه زان خانه بخشــــــــیده نیســــــــت مرا با تــــــــو 

� )شاهنامه، ج5 /50(

گنج بخشــــــــیده نیســــــــت یکیســــــــتمــــــــرا با شــــــــما  پادشــــــــاهی  و  دوده  و  تــــــــن 

� )شاهنامه، ج5 / 417(

»و چنان دانستم که هر دو را مال یکی است و بخشیده نیست« 

یخ برامکه / 56(.  )تار �

ص 32، س 18و ص 33 س 5
»اسکندر که دارا بکشت، سبب آن بود که وزیر دارا در سرّ سر با اسکندر یکی کرد. چون دارا کشته شد، 
اسـکندر گفـت: غفلـت امیـر و خیانـت وزیـر پادشـاهی ببـرد. ... ارسـطاطالیس ملـک اسـکندر را چنیـن 
گفت که: کسـانی را که قلم ایشـان در مملکت تو روان باشـد چون بیازردی، نیز او را شـغل مفرمای؛ که او 

ک تو کوشد.« سر با دشمنان تو یکی کند و به هلا

نوشته‌اند: »سِرّ با کسی یکی کردن: با او یک‌دل شدن« )تعلیقات / 530(. 

، سر و دل با اسکندر یکی  می‌افزایم: در نسخۀ اساس، جملۀ نخست این‌گونه ضبط شده است: در سِرّ
« و واژۀ »دل« می‌تـوان ایـن ترکیـب کنایـی را »سَـر یکـی کـردن بـا  ینـۀ قیـدِ »در سـرّ کـرد )همـان / 32(. بـه قر
کسی« دانست به معنی همداستان و هم‌دست‌شدن با کسی. این ترکیب کنایی در دیگر متون فارسی 

نیز به‌کار رفته است:

»چـون پیامبـر بـه مدینـه آمـد گروهـی از عبـدالله بـن اُبـیّ برگشـتند و سـوی پیغامبـر آمـدن ودیـن وی انـدر 
پذیرفتند. گروهی دیگر بودند که پیغامبر علیه‌السلام را گفتند ما با تو ایم و دل با عبدالله بن اُبیّ داشتند وز 
جملۀ منافقان بودند. پس چون ایزد تعالی این سورة النحل بفرستاد و حدیث منافقان یاد کرد، هرکه سر با 
عبدالله بن اُبیّ یکی داشتند، خدای تعالی او را منافق خواند« )ترجمۀ تفسیر طبری، ج3 / 884 حاشیه(.

»سبب آمدن این دشمن چنین اوفتاده بود که ملکی بود که او را ذاعون گفتند، و مرین بوسرح را وزیری 
بود از آن ناحیت ذاعون. و این وزیر بوسرح با آن ملک ذاعون سر یکی داشت. و با او راست کرده بود که 
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برخیزد و بدین حدّ بوسرح به حرب او رود.« )ترجمۀ تفسیر طبری، ج5 / 1471(

»درهم‌بن نضر از حبس یعقوب بگریخت و نزدیک سـربابک شـد به کلاشـیر و سـرای سـربابک آنجا بود، 
یخ سیستان/ 202(. پس درهم و سربابک سر یکی کردند و خواستند که بر یعقوب شهر بگیرند.« )تار

»عمـرو انـدر نامـه گفـت: چنـان دانم که احمدبن عبدالعزیز و محمدبن اللیث که خلیفت منسـت آنجا 
یـخ سیسـتان/ 238(. »علی‌بـن اللیـث به سیسـتان  بـا خجسـتانی نیـز سـر یکـی دارنـد انـدر خالف.« )تار
نهان بود و سُبْکَری سر با او یکی داشت، باز سرهنگان را نزدیک او برد و اختلاف میان سپاه اندر افتاد.« 

یخ سیستان/ 257(.  )تار

زنی؟مشــــــــک می‌ رنگ بر ســــــــمن چــــــــه زنی؟ چــــــــه  پــــــــرن  بــــــــر  دیرنــــــــد  شــــــــب 

خیمــــــــه بــــــــر دامــــــــن ختــــــــن چــــــــه زنی؟ بــــــــا شــــــــه زنگ ســــــــر یکــــــــی چــــــــه کنی؟

)دیوان اثیرالدین اخسیکتی / 403( � 

ص 36، س 11-9
ید،  ید، و ضعیفان را میازار ید، و رعایا را سبک‌بار دار »باید که پس از این با خلق خدای، عزّوجل، نیکو رو

ید.« ید، و با نیکان نشینید، و از بدان بپرهیزید، خویش‌کاران را میازار و دانایان را حرمت دار

نوشته‌اند: 
ی. در جای دیگر از سیرالملوک معادل به صلاح آمده است: مردمان  : اهل صلاح و نیکوکار »خویش‌کار

/ 79( و در شاهنامه: کرمان همه سنی و به صلاح باشند و خویش‌کار )متن حاضر

نباشد به چشــــــــم خردمند خوار )7/ 296(همــــــــان خوش‌منــــــــش مــــــــردم خویش‌کار

ظاهـراً خویـش‌کار صورتـی از خـوش‌کار اسـت و خـوش‌کاری و خویـش‌کاری را بـه معنـی صالح و نیکویـی 
ذیـن آمنوا و 

ّ
 ال

ّ
آورده‌انـد )رک. ذیـل فرهنگ‌هـای فارسـی/ 153، 156(؛ چنان‌کـه در گـزارش کلام الهـی ... ال

أصلحوا ]البقره: 160[ آمده است: مگر آنها که توبه کنند و خویش‌کاری کنند« )تعلیقات / 325(.

می‌افزایـم: خویـش‌کار در نوشـته‌های فارسـی میانـه )پهلـوی( بـه معنـی وظیفه‌شـناس اسـت؛ یعنـی کسـی 
که کار خود را به درستی و تمامی به انجام می‌رساند. این واژه در متون پهلوی فراوان به‌کار رفته است:

خویشــــــــکاری از  و  آبادانــــــــی  ز  کــــــــه  داری   بیــــــــش  شــــــــادمانش  بدینســــــــان 

(/ 14؛ چاپ عفیفی / 54( )ارداویرافنامۀ منظوم )مزداپور
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»در مـورد >مـرد< خـوب گویـم. در مـورد دیوپرسـتان، ناخویشـکاران و بـدان.« )روایـت پهلـوی / 228؛ نیـز 
همان / 233(.

گاه باشد.« )بررسی دینکرد ششم / 156( »خویشکار آن است که بصیر و آ

.)189 – 175 : »این سه کار بزرگترین خویشکاری مردمان است« )بررسی دینکرد ششم/ 157، نیز

یی کـه کام‌کـرد دادر )بـود( برفتنـد« )دینکـرد هفتم/ 199،  ی اورمـزد را سـتودند و بـر خویشـکار ایشـان دادار
.ک. کتاب سـوم دینکرد/ 23؛ آب زوهر/ 125؛ شایسـت نشایسـت/ 89، 113، 180،  ، ر : 207، 219؛ نیز نیز

: 111، 113 و ... (.  187، 210، 245؛ بندهش/ 112، نیز

ص 51، س 1
کران«. »علی نوشتگین برنشست با بوشی عظیم از خیل و غلامان و چا

نوشته‌اند: 
« در آن[  گروهـی از مـردم در هـم آمیختـه و جمـع آن ]بـا قلـب و جابه‌جائـی حـرف »و »بـوش: 
اوبـاش کـه در فارسـی بـا معنـی مفرد مسـتعمل اسـت، اما جمـع دیگر آن، ابواش، بـه کار نرفته 

است. رک لسان‌العرب/ لغت‌نامۀ دهخدا« )تعلیقات / 335(.

م نیسـت؛ بوش، در نوشـته‌های کهن و قدیم بیشـتر 
ّ
می‌افزایـم: پیونـد ایـن کلمـه بـا »اوبـاش« قطعـی و مسـل

ی مجـاز معنـای توانایی و قدرت و شـوکت و عظمت  بـه معنـی خیـل و گـروه بـه کار می‌رفتـه و سـپس از رو
گرفتـه اسـت. واژۀ بـوش در تعابیـری از قبیـل اوش و بـوش، بـوح و بـوش، جـوش و بـوش، بـاد و بـوش، بـار و 

بوش آمده است:

»جنيـد متمكّـن بـوده، او را بـوح و بـوش نبـوده، او امـر و نهى بزرگ داشـته و كار از اصل درگرفته، از آنسـت 
ى را پذيرفته‌اند.« )طبقات الصوفيه / 105ح(  كه همه فرقت و

ى را در بـازار مصـر بگردانيـد تـا رسـول خـداى ديگـر را ببيننـد  ى خنديـد آنگـه بفرمـود كـه: و »فرعـون بـر و
و رسـولان مـرا همى‌بيننـد در زر و زيـور و جواهـر و يواقيـت بـر مركبهـاى آراسـته بـا جَـوش و بَـوش« )تفسيـر 

سورآبادى، ج4/ 2271(.

»شـما بـاز ايـن همـه پادشـاهى و غلبـه و جـوش و بـوش بـا موسـى برنياييـد بـا عـذاب خـداى او كـى برآييد 
مكنيد كه با خداى برنياييد« )تفسير سورآبادى، ج4 /2193(.

ى بازين همه جوش و پوش  ى درخواسـتند كه ما را از اين جلوۀ تو كه در هوا م‌ىگذر »زنان سـليمان از و
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نصيب بايد« )تفسير سورآبادى، ج3 /1577(.
یی یش گو ســــــــیمجورم   بدین باد و بوش ]م. توش[ و سر و ر بوعلــــــــی  نیــــــــم  ســــــــنایی 

)دیوان سنایی/ 373( �

ی و نظر گزارشگر متن سیرالملوک  با پیش چشم داشتن این نمونه‌ها که از متن‌های کهن آورده شد، داور
نمی‌تواند درست باشد.

ص 96، س 22
»می‌خواهـم کـه دوبـار هزارهـزار دینـار زر نقـد و جواهـر بـه ودیعـت پیـش تو بنهـم؛ چنان که مـن دانم و تو و 
گر فردا روز حالی باشـد و کار ایشـان به جایی رسـد که به قوت روز درمانند، در سـرّ  خدای، عزَّ و جلّ. و ا

ایشان را بخوانی – چنانکه هیچ کس نداند – و بر ایشان قسمت کنی.«

در توضیح لغت »حال« نوشته‌اند:
. حـال بـا ایـن معنی در متـن حاضر )ص97( نیز تکرار می‌شـود:  گـوار »حـال: اتفـاق، حادثـۀ نا

گر مَلک را حالی افتد نه کس بر من قباله دارد«. )تعلیقات/ 359( ا

می‌افزایـم در ایـن نمونه‌هـا کـه گزارشـگر سـیرالملوک آورده‌اند، »حال« به معنی »مـرگ« و »حالت نزعِ روان« 
یم؛ برای نمونه:  است. برای این معنی شواهد فراوانی از متن‌های کهن در دست دار

»سطیح بر شرف مرگ بود، و اندر حال خویش اوفتاده بود. « )ترجمۀ تفسیر طبری، ج 1 – 2/ 345(. 

»سـلیمان درآمـد گفـت مـن صـواب آن بینـم کـه گوسـپندان را فـرا خداونـد جـای دهنـد تـا به شـیر و موی و 
نسـل ایشـان انتفـاع می‌کنـد و آن جـای را فـرا خداونـد گوسـپند دهنـد تـا آن را تعهد و عمـارت می‌کند تا با 

ی رسانند.« )تفسیر سورآبادی/ 1572(.   حال خویش شود، آنگه ملک هر یکی با و

ی لاحق شود: »مار را چون اجل فراز آید بر شارع راه خوابگاه کند تا حکم سابق بر و

گر باشد که چون حالش فراز آید به گرد ره گذر گردد« شقیّ و ناسپاس آری به سان مار 

� )اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه/ 408(

گــــــــر ز آهن و فــــــــولاد تفتــــــــه حصن کنی چو حــــــــال آمد دســــــــت اجــــــــل بکوبد در ا

یان/ 340( )دیوان مسعود سعد، تصحیح نور �

یش داشــــــــت قرب صــــــــد ادهم بر آخُر بیش داشــــــــت...پــــــــور ادهم کــــــــو دلی بیخو

آراســــــــتند ازو  دیــــــــن  روی  شــــــــد ســــــــوی حمّام ســــــــیمش خواستندگرچــــــــه 
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اوفتــــــــاد حــــــــال  در  حمــــــــام  درِ  همچــــــــو مرغــــــــی بی پــــــــر و بــــــــال اوفتاد بــــــــر 

)مصیبت‌نامه/ 356( � 

گاه بـا حـال خـود افتـاد و اوکتـای قـاآن را  »در اوّل بهـار توقای‌ئیـل موافـق سـنۀ ثلـث و عشـرین و سـتمائه نـا
کتی/ 370(.  یخ بنا ولی‌العهد خود گردانید« )تار

بـا پیـش چشـم داشـتن نمونه‌هایـی کـه از واژۀ حـال بـه دسـت دادیم روشـن می‌شـود که معنی پیشـنهادی 
مصحح و گزارشگر متن سیرالملوک با نمونه‌هایی که از این کتاب و دیگر متون کهن و قدیم فارسی به 
ی ندارد. درخور گفتن اسـت که واژۀ حال در معنای پیشـنهادی ما در  ی سـازگار دسـت دادیم به هیچ رو

فرهنگ‌نامه‌های فارسی نیامده است. 

ص 168، س 6
»پـس برنـا را گفـت: بـرو سـر و تـن بشـوی و بیـا دو رکعـت نمـاز بگـزار و کردارهـا از خـدای، عزّوجـل، بخـواه و 

توبه کن و استغفار بگوی.«

دربارۀ »کردارها« نوشته‌اند: 
»کردارهـا: ]و کردارهـا از خـدای عـزّ و جـلّ بخـواه )؟([، آیـا در اصل »آمرزش کردارها« بوده اسـت؟ چنان‌که 
در ذیـل صفحـه نشـان داده‌ایـم »س« بـه جـای »کردارهـا«، »حاجت‌هـا« آورده و »پ، م« جملـه را حـذف 

کرده‌اند« )تعلیقات، ص 395(.

کرده‌انـد درسـت  کـردار و عبـارت آن  گزارشـگر متـن دربـارۀ معنـای واژۀ  کـه  گمـان و تردیـدی  می‌افزایـم: 
نمی‌نمایـد و وجهـی نـدارد. واژۀ کـردار در نوشـته‌های کهـن و قدیـم فارسـی بـه معنـای کار نیـک و خـوب و 
ی  پسـندیده مکرّر آمده اسـت. گزارشـگر محترم ظاهراً کردار را در معنی فعل و کار دانسـته و هم از این رو
گمـان برده‌انـد کـه آمـرزش کـردار درسـت باشـد؛ بهتـر اسـت اشـاره شـود کـه یکـی از معانـی کـردار در متـون 
ی مجـاز عطـا و بخشـش و فضـل و امثـال اینهاسـت. در دیـوان فرخـی  کهـن کار نیـک و نیکویـی و از رو

می‌خوانیم:

کند گیتی ایــــــــزد دل تو شــــــــاد  کردار  انــــــــدر آن  به بهشــــــــت و به ثواب و به فــــــــراوان 

)دیوان فرخی/93( �

بزرگی و حشمت را  او  کس  به جــــــــای هر کــــــــس او را ایــــــــادی و کردار به چشــــــــم هر 

)دیوان فرخی/ 110( � 
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ک با آوردن نمونه‌هایی از متن تفسـیر  نگارندۀ این یادداشـت در سـال 1348 در تعلیقات تفسـیر قرآن پا
ی دیگـر از متـون  و دیگـر متن‌هـای کهـن و قدیـم فارسـی نشـان دادم کـه واژۀ کـردار در ایـن متن‌هـا و شـمار
فارسی به معنای »کار نیک، عمل صالح« آمده است: »بفرمودیم تا بجای مادران و پدران نیکوی و کردار 

ک / 28(. کنند و به‌حق مر ایشان را فرمان‌بردار باشند« )تفسیر قرآن پا

ابوشکور گفته است:
کرد که بجــــــــای امیــــــــر زلت  بجــــــــای بندۀ میــــــــرش هزار کردار اســــــــت ولیکــــــــن آن 

کنده / 79( )اشعار پرا �

«، نیـز تفسـیر قـرآن  .ک. »شـرح بیتـی از فرخـی و معنـای تـازه‌ای بـرای واژه کـردار ، ر )بـرای نمونه‌هـای بیشـتر
ک، تعلیقات/137(. پا

ص 196، س 15
»چاووشان را فرمود تا چوب در آن مردک نهادند و نیم‌مرده او را از سرای بیرون کردند«.

افزوده‌انـد:  و  داده  ی  و وظایـف  و  چـاووش  واژۀ  دربـارۀ  کوتاهـی  توضیـح   )411-410 )ص  تعلیقـات  در 
»چـاووش/ چـاوش در اصـل ترکـی اسـت و در زبـان فارسـی بـه معانـی دیگـر نیـز بـه کار رفتـه اسـت )رک. 

یخ/ 190(.  لغاتُ‌الترک/ 185؛ یادداشت‌هایی در زمینۀ فرهنگ و تار

می‌افزایم: گزارشـگر و مصحح سـیرالملوک نوشـته‌اند چاووش در اصل ترکی اسـت. این واژه در متن‌های 
ی از گویش‌های فارسی به  کهن و قدیم به معنی‌های متفاوتی کاربرد دارد؛ جدا از آنکه هنوز هم در شمار
کار می‌رود. بر پایۀ نمونه‌هایی که در دست است می‌توان گفت که این واژه، بویژه در برخی از کاربردها و 
معنی‌های آن، برگرفته از مصدر چاویدن فارسی است. چاویدن از مصدرهای نسبتاً کم‌کاربرد متن‌های 
ی و گاه زنهـار خواسـتن و پنـاه گرفتـن بـه کار مـی‌رود  کهـن اسـت کـه بیشـتر در معنـای نالـه و خـروش و زار
)نمونه‌های این کاربرد را در همین یادداشـت خواهیم آورد( چاووشـی/ چاووشـی‌خوانی آواز مخصوصی 
کـن مقـدس و یـا بازگشـت از آن‌هـا  یـارت اما اسـت کـه در هنـگام بدرقـه یـا پیشـباز از زائرانـی کـه راهـی ز

هستند، با آواز و لحنی ویژه و بیشتر حزن‌انگیز خوانده می‌شود.

ی‌کردن به کار رفته‌اند با هم  نمونه‌هایی از کاربردهای چاویدن )= چابیدن( را که در معنای نالیدن و زار
می‌خوانیم:  

کــــــــه بچــــــــه زو ببرنــــــــد؟ چونانســــــــت  مــــــــرغ دیــــــــدی  درســــــــت  چــــــــاوان  چــــــــاو 

)دیوان رودکی/53( �



آینۀ‌پژوهش  199
سال‌سی‌وچهارم، شمارۀاول،فروردین‌واردیبهشت140۲ ‌

ابـتکسی ردوبـرـنق
ارزیابیِ سیرالملوک 156

ر ر اى عاشــــــــق دلســــــــوز و ز كام دل خود دو ى معذو ر كــــــــه معذو م‌ىنال و همى چاو 

ى(/165( � )شاعران ب‌ىديوان )ابوشعيب هرو

»اين نتواند مگر به توفيق خداى عزّوجل بايد كه شب و روز بچاود، پيش خداى جلّ و عزّ تا مگر توفیق 
یابد.« )تفسيرى بر عشرى از قرآن / 63(.

ى مكنيد پيش من.« )تفسيرى بر عشرى از قرآن/ 306 و نیز 305(. »چندين مچابيد و زار

ى بچابند.« )تفسيـرى بر عشـرى  »واجـب باشـد بـر ايشـان كـه خداونـد را تعالـى به طاعتهـا كردن و پيش و
از قرآن/ 310(

يدى بگر ممالــــــــك  و  بنالــــــــدى  بــــــــزاردى شــــــــاهى  و جوانــــــــى  مــــــــردى بچــــــــاودى 

� )ديوان سید حسن غزنوى/ 219(

گون در نفـس و مال و حال و خويش و  »غـرض در فرسـتادن بلاهـا و آزمـودَه كـردن آدميـان به رنجهاى گونا
ى كنند« )تفسير بصائر /598  نيز 1225(. پيوند آنست تا مگر به نياوش گرايند و پيش او بچاوند و زار

»چـه فـرق اسـت ميـان ايشـان و ميـان مـا، ايشـان را رغبـت بـاللّه و چاويـدن بـاللّه.« )معـارف بهاءولـد، ج 2، 
حاشيه/ 96( 

»هرچند بچاويدى البتّه ترا جوابى نداد و درد و حرمان بيفزود« )معارف بهاءولد، ج 2/ 144(.

»نبود چاوش و نياوش ايشان چون عذاب ما بديشان آمد« )تفسير بصائر/ 556؛ نيز 1300(.

كــــــــى قدر را چاوچــــــــاو اقتدار ب‌ىرضايــــــــش كو قضا را خارخــــــــار اقتضا؟ بى خلافش 

)ديوان فتحعلی‌خان صبا / 182( �

این واژه در گونۀ فارسى فرارودى )ماوراءالنّهرى( نیز دیده می‌شود: 

م‌ىچــــــــــــــــــــــاود درّه  ســــــــــــــــــــــــر  گلخـــــــــــــــــــــــــــــار  در  قَبَــــــــت  از  كبــــــــك 

)برگزیدۀ اشعار بازار صابر/ 210( �

 ظاهـراً بـا ایـن نمونه‌هـا کمتـر می‌تـوان تردید کرد که واژۀ چاووش/ چاوشـی‌خوانی، کـه هنوز هم در برخی از 
یشه برنیامده  شهرهای ایران و از جمله خراسان رایج بوده و هنوز هم کمابیش دیده می‌شود، از همین ر

باشد. 
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ص 203 س 19-15
ی به روزگار فخرالدوله، که صاحب عبّاد وزیرش بود، گبری بود توانگر که  او  »چنین گویند که در شهر ر
را بزرجومیـد دیـزو گفتنـدی. بـر کـوه طبـرک سـتودانی کرد از جهت خویش ... و فـراوان رنج دید و زر هزینه 

کرد بزرجومید تا آن ستودان به دو پوشش بر سر آن کوه تمام کرد.«

مصحح در تعلیقات، به نقل از فرهنگ فارسـی، دربارۀ واژۀ سـتودان بحثی کرده و یادداشـتی آورده‌اند که 
چندان دقیق نیست:

 در دامنـه یـا بلنـدی کوهپایه‌هـا احـداث می‌کرده‌انـد و گاهـی نیـز پوشـش 
ً
»سـتودان را معمـولا

داشته است، چنان که در متن آمده است و در شاهنامه )در فرمان کیخسرو برای ساختن 
شـاهنامه  کمنـد.  دَه  او  بـالای  ||  بکردنـد  بلنـد  کاخـی  بهـر سـتودانش  ز   ... کاووس(:  مقبـرۀ 

326/4« )تعلیقات، ص 418(.

می‌افزایم: برای نگارندۀ این مقاله روشن نیست که بیت شاهنامه به چه مناسبت آمده است؛ این بیت 
هیچ‌کـدام از دو مدّعـای نویسـنده یعنـی سـاخته شـدن سـتودان‌ها بـر بلنـدی کوهپایه‌هـا و پوشـش داشـتن 
، بازهم معلوم نیست مصحح و گزارنده بر اساس چه منبعی  ستودان‌ها را اثبات نمی‌کند. از سوی دیگر
گـر بپذیریم سـتودان‌ها دارای پوشـش هـم بوده‌اند،  گفتـه اسـت کـه‌ سـتودان‌ها پوشـش داشـته‌اند؟ حتـی ا
بایـد پرسـید »بـه دو پوشـش« در متـن سیاسـت‌نامه چـه معنایـی دارد؟ چـرا بایـد یک سـتودان دو پوشـش 

داشته باشد؟ 

مصحح در فهرسـت لغات )ص 512( واژۀ پوشـش را در معنای سـقف آورده‌اند. آیا معنی گزارشـگر متن 
می‌تواند گویای معنای درست و دقیق واژۀ پوشش باشد؟

یـم گواه این  ی کـه از متـون کهـن و قدیـم برای این واژه در دسـت دار بـاز هـم می‌افزایـم: نمونه‌هـای پرشـمار
است که گزارندۀ سیرالملوک از معنای دقیق و درست واژۀ پوشش در این نمونه‌ها و عبارت سیرالملوک 

گاهی نداشته است.   شناخت و آ

 ... ی دیگر از متن‌های فارسی در معنای طبقه و آشکوب و ی واژۀ پوشش در متن سیرالملوک و شمار بار
است. به این نمونه‌‌‌ها توجه کنید:   

»و م‌ىسـاخت )نـوح( آن كشـتى را در اخبـار اسـت كـه سـيصد ارش طـول آن بـود و پنجـاه ارش عـرض آن 
بـود، بـه سـه پوشـش، پوشـش زيريـن وحـوش و سـباع را و پوشـش ميانـه بهايـم و طيـور را و پوشـش زوَريـن 

آدميان را.« )تفسير سورآبادى، ج1052/2(.

»نوح عليه‌السّالم بفرمود تا درخت ببريدند و تخته كردند و در مسـجد كوفه كشـتى م‌ىسـاخت، سيصد 
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ارش طول آن بود و پنجاه ارش عرض آن، به سـه پوشـش: زيرين وحوش و سـباع را، و پوشـش ميانه بهايم 
و طيور را، و پوشش زبر آدميان را.« )ترجمه و قصه‌هاى قرآن/ 397(.

»گفتنـد كـه نـوح آب را پالانـى )م. بالانـى( م‌ىسـازد. پـس آن كشـتى سـاخت. بـالاى آن سـيصد رش و ... 
پايـان و  پنجـاه رش پهنـاى او و آن را سـه پوشـش كـرد، هـر پوششـى ده رش بـالا. در پوشـش زيريـن چهار
يريـن، حوضـى سـاخته بـود و  ددگان و حشـرات و مرغـان را و ميانگيـن مـر طعـام و شـراب را. در پوشـش ز
.ک.  پوشـش ميانگى نيز حوض آبى سـاخته بود و پوشـش زبرين آدميان را« )تاج القصص / 277؛ نیز ر

ترجمۀ احیا علوم الدین )منجیات( / 114(. 

گمان می‌کنم نمونه‌هایی که پیش چشـم خوانندۀ گرامی اسـت گواهی روشـن‌اند که معنی واژۀ پوشـش با 
ی داشته باشد.  برداشتی که گزارندۀ سیرالملوک از معنای این واژه داشته‌اند نمی‌تواند سازگار

ص 287، س 2
»آلتون‌تـاش بـه خـوارزم رفـت و بعـد از سـالی کـس بـه تقاضـای مـال فرسـتادند و او معتمـدان خویش را به 

غزنین فرستاد و التماس کرد که این شصت هزار دینار حمل خوارزم بر جامگی لشکر بنده نویسند«

در توضیح لغت حمل نوشته‌اند: 
»حِمل: بار، باری/ بارهایی که از شهری به شهر دیگر حَمل می‌شد؛ و در این‌جا، باری که به 
عنوان خراج از ولایات و نواحی مختلف کشـور به خزانۀ پادشـاهی فرسـتاده می‌شـد. نیز رک. 

ترجمۀ مفاتیح العلوم/ 64« )تعلیقات/ 471(.

می‌افزایـم: در اینجـا حمـل دقیقـاً بـه معنـای »بـاژ و خـراج« اسـت و دو معنـای پیشـنهادی نخسـتین کـه 
یـم از اینکـه معنـای »بـاری« در توضیـح  گزارشـگر آورده اسـت بـا واژۀ حِمـل هیـچ پیونـدی نـدارد؛ بگذر

گزارشگر نامفهوم است. اینک شواهدی برای واژۀ »حمل« در معنای »باج و خراج«: 
»چـون قتيبـه بـه خراسـان شـد و كارهـا قـرار داد، اشـعث بـن بشـر اليربوعـى را نزديـك حجـاج 
ـيخ  فرسـتاد تـا آنچـه رفـت از حديـث سيسـتان و خراسـان بازنمايـد و حملـى بفرسـتاد.« )تار

سيستان / 119(.

يخ سيستان / 381(. »چنان بايد كه خطبه به نام من كنيد و مهر بگردانيد و حمل بفرستيد« )تار
قندهارهر زمان حملش فرســــــــتد پادشــــــــاه قيروان يار  شــــــــهر فرستد  باجش  نفس  هر 

� )ديوان منوچهرى / 29(

ر آرد مــــــــال تــــــــو ز خاو گــــــــه عامل تــــــــو حمل تــــــــو از باختــــــــر آرد گــــــــه والــــــــى تــــــــو 
)ديوان معزیّ / 168 نيز 151، 161، 348( �
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عجم و  شــــــــام  گشــــــــاده  صلابــــــــت  درمبــــــــه  و  ر  ز حمــــــــل  روم  از  بســــــــتد 
)حديقة‌الحقيقه / 238 نيز 564( � 

بهرى داده  كــــــــس  هــــــــر  به  رادش  حمل شــــــــهرى كــــــــف  گاهى  و  گهــــــــى شــــــــهرى 

)خسرو و شيرين / 452( �

كـه عميـد ابوسـهل حمدويـى خواسـت فرسـتاد، مى‌كـرد« )راحة‌الصـدور / 94 نيـز  ى،  »و انتظـار حمـل ر
يخ يمينى  ـيخ طبـرى / 338؛ راحة‌الصـدور / 151، 164، 165، 174؛ ترجمـه تار .ک. ترجمـه تار ،  ر 164؛ نيـز
/ 23، 27، 36، 71، 77، 170؛ سـندبادنامه / 309؛  هفت‌پـكير / 102؛ شـرفنامه / 272؛ فارسـنامه / 120؛ 

داراب‌نامه طرسوسى / 408.

ص 34 س 14
»چنیـن گوینـد کـه چـون قبـاد ملـک فرمـان یافـت، نوشـروان عـادل کـه پسـر او بـود بـه جـای پـدر بنشسـت. 

هژده‌ساله بود و کار پادشاهی می‌راند، و مردی بود که از خردگی عدل اندر طبع او سرشته بود«.

در توضیح خردگی نوشته‌اند: 
برد »گی« معـادل »ی« مصدری از اختصاصات  »خردگـی: ]خـرد + گـی[، خـردی، طفلـی. کار

ره است...« )تعلیقات/ 323(.  این دو

می‌افزایـم: خردگـی، چنـان کـه مصحـح پنداشـته‌اند، از خـرد + گـی سـاخته نشـده اسـت؛ خـرده ]پهلـوی: 
یشـۀ خُرد اسـت )نیز نگاه کنید به حاشـیۀ برهان قاطع،  xôrtak[ به معنی کوتاه و پسـت و کوچک و هم‌ر

ج731/2(: 
»علی رضی الله عنه را از فاطمه رضی الله عنها سه پسر آمد الحسن و الحسین و المحسن، 

این محسن به خردگی از دنیا برفت.« )ترجمۀ تفسیر طبری، ج5/ 1375( 

»اشـارت، خیدره )م. جندره( اسـت و عبارت دود، به مقدار قوت آتش از دود بر هسـتی آتش دلیل کند 
و از خردگی و بزرگی خیدره )م. جندره(، بزرگی و خردگی آتش دلیل کند.« )خلاصۀ شرح تعرّف / 162(.

ی و حرفتی ندانی، کم رغبت کنند مردمان به  ی و ضیعتی ندار »مادرش گفت: یا فرزند! دست‌مایه ندار
دادن دختـر مـر تـرا. امّـا پـدرت را گوسـاله‌ای بـود، به خُردگی آن را اندر کوهی برده اسـت بـه امانت خداوند 
.ک. ترجمـۀ تفسـیر طبـری / 895 ؛ تفسـیر  ک / 16؛ نیـز ر ابراهیـم و اسـحق سـپرده اسـت.« )تفسـیر قـرآن پـا

قرآن مجید ) کمبریج(، ج1 / 119، ج1 / 407، ج2/ 278، ج2 / 403، ج2 / 435.
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گفته‌های معنایی 3( افتاده‌ها و نا
یم که برخی از آن‌ها نیازمند شرح و توضیح بوده است که آنگونه که  در این بخش به نمونه‌هایی می‌پرداز
ی از کاربردها را می‌بینیم که هیچ شرح و توضیحی  بایسته است به آنها نپرداخته‌اند؛ هم چنانکه شمار

دربارۀ آن‌ها ننوشته‌اند و در فهرست واژه‌ها و تعبیرها هم یادی از آن‌ها نکرده‌اند.

ص 18، س 12 
یانـه بشـمرد، ده هزار  »لشـکری کـه داشـت همـه را گـرد کـرد و از جیحـون بـر ایـن سـو بگذشـت و بـه سـر تاز

سوار بر آمد«.

نوشته‌اند: 
 شـمار 

ً
یانـه، بـا اشـاره و حرکـت دسـت. فرماندهان سـپاه معمولا یانـه: بـا حرکـت تاز »بـه سـر تاز

یانه به  رد می‌کردنـد، یا بـا حرکـت تاز یانـه بـرآو یـر فرمـان خـود را بـا حرکـت و اشـارۀ سـر تاز افـراد ز
ز امیـر برنشسـت و بـه صحرایـی کـه پیـش باغ شـادیاخ اسـت  کاری فرمـان می‌دادنـد: دیگـر رو
یانـه بشـمردند کـه همـگان اقـرار دادنـد کـه همـه ترکسـتان را  بایسـتاد و لشـکری را بـه سـر تاز

یخ بیهقی / 627( و انوری در مدح ممدوح خود گفته است:   کفایت است )تار

بگرفتــــــــه ملــــــــک  تیــــــــغ  ســــــــر  718(بــــــــه   / )دیوان  بخشــــــــیده.  یانه  تاز سر  به 

یانه و با کمترین حرکت و عنایت« است:  یانه« در شعر حافظ نیز »به اشارۀ تاز »به سر تاز

رود سرکشــــــــیده  اگرچند  دولت  ید. ســــــــمند  یانه یــــــــاد آر ز همرهــــــــان بــــــــه ســــــــر تاز

دیوان / 488«. )تعلیقات / 308( �

می‌افزایـم: نگارنـده نزدیـک سـی سـال‌ پیـش، ضمـن بحـث در بـارۀ ایـن بیـت حافـظ، بـه همیـن عبـارت 
یانـه در ایـن دو جـا )یعنـی  بـه سـر تاز کـرده و نوشـته بـودم  سیاسـت‌نامه، و نیـز عبـارت بیهقـی، اشـاره 
یانـه شـمردن اسـت و کنایـه از یک شـمارش  یـخ بیهقـی( »بـه معنـی بـا اشـاره و حرکـت تاز سـیرالملوک و تار
یـک و بیـم مـوج 2«/ 114( بایسـته بـود مصحـح محترم معنی  سـر دسـتی و تنـد و فـوری و سـریع« )»شـب تار
روشن و دقیق این تعبیر کنایی را که در متن‌های قدیم فراوان آمده است، نیز یاد می‌کردند و می‌آوردند.

ی و حافظ آورده‌اند از نگاه معنایی با عبارت  بازهم می‌افزایم: بیت‌هایی که مصحح سیرالملوک از انور
ی چندانـی نـدارد. نگارنـده، در همـان مقالـه که بدان اشـاره  خواجـه نظام‌الملـک و شـاهد بیهقـی سـازوار
یانه و کاربردهای مختلف آن نمونه‌های مختلف این تعبیر را، با توجه به بافت کلام،  شد، دربارۀ سر تاز
ی )که مفاهیم به تیغ سـتدن و به  کیـد کـرده‌ام کـه نمونه‌هایـی از قبیل بیت انور دسـته‌بندی و همان‌جـا تأ
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یانه بخشیدن در آنها دیده می‌شود( با نمونه‌هایی که بیشتر بر معنی و مفهوم دیگری اشاره دارد و به  تاز
.)111 /»... یک و معانی نزدیک آن دلالت می‌کنند تفاوت دارد )»شب تار

یانه در بیت حافظ با شـاهد سـیرالملوک از  در ادامـه نیـز توضیـح داده‌ام کـه بـه اعتقـاد نگارنـده بـه سـر تاز
یافت‌های حافظ  ی داشته باشد و در توضیح آن باید به برداشت‌ها و در نگاه معنایی نمی‌تواند سازگار

از آیین‌ها و باورهایی که در گنجینۀ متن‌های فارسی بوده است توجّه کرد. 

ی از داسـتان پادشـاهی بهرام گور در شـاهنامه  نگارنده بر این گمان اسـت که حافظ این بیت را با بهره‌ور
سـروده اسـت. خواننده می‌تواند مشـروح این نظرها و شـاهدهای متونِ دیگر را در همان مقاله ببیند. در 

یانه را می‌توان به دو گونه برداشت کرد: ی می‌کنم که تعبیر به سر تاز اینجا به‌اختصار یادآور

یانه( در کنار »به تیغ سـتدن« نشسـته اسـت می‌تواند کنایه‌ای  1- در نمونه‌هایی که این ترکیب )به سـر تاز
گـذار کـردن و دادن چیـزی؛ کـه ایـن بخشـش بـه حرکـت  باشـد بـرای به‌آسـانی و سـهل و سـاده بخشـیدن و وا
ی همین معنا  کم و توانمندی بسـتگی دارد. در بیت انور یار یا سـلطان یا هر حا یانۀ شـهر و اشـارۀ سـر تاز

خواسته شده است. 

یافـت  گـروه دوم نمونه‌هایـی هسـتند کـه مفهـوم اشـاره، بیـش و پیـش از معنی‌هـای دیگـر از آن‌هـا در  -2
یـخ بیهقـی از ایـن دسـت‌اند کـه پیشـتر به آن اشـاره شـد. امّا حافظ  می‌شـود. نمونه‌هـای سـیرالملوک و تار
یانه دیده اسـت  بـا توجّـه بـه برخـی از داسـتان‌‌ها و افسـانه‌ها و کاربردهـای زبانـی و بیانـی و آیینی که از تاز
این تعبیر را در نهایت زیبایی در دل این بیت‌های بلند نشـانده اسـت و شـاید بتوان گفت که در بیت 
یادشـده بـا سـنّت و آییـن یـا رسـم و راهـی کهـن و قدیـم پیونـد داشـته اسـت. این اندیشـه را داسـتان‌هایی 
یانه و  از شـاهنامه پشـتیبانی می‌کند و گفتۀ اسـتاد طوس در شـاهنامه می‌تواند بهترین گواه برای سـر تاز

ی و از یادنبردن همراهان باشد.  یادآور

ک اندکی خورد و با زن روزبه  بهـرام گـور بـه خانـۀ روزبـه فـرود آمد. غذایی برای او پختنـد و بهرام از آن خورا
گفت:

بــــــــر درگاه  بــــــــه  یانــــــــه  تاز ایــــــــن  گــــــــذرکــــــــه  باشــــــــد  کــــــــه  جایــــــــی  یــــــــز  بیاو

گزنــــــــدنگــــــــه کــــــــن یکــــــــی شــــــــاخ بــــــــر در بلند یابــــــــد  بــــــــاد  از  کــــــــه  نبایــــــــد 

کــــــــه آیــــــــد ز راه نــــــــگاهاز آن پــــــــس ببیــــــــن تــــــــا  یانــــــــه  تاز بدیــــــــن  همی‌کــــــــن 

ســــــــخت ییــــــــد  بپو خانــــــــه  یخــــــــت آن شــــــــیبِ شــــــــاه از درختخداونــــــــد  بیاو

نــــــــگاه زمانــــــــی  را  آن  ســــــــپاههمی‌داشــــــــت  بی‌مــــــــر  راه  از  آمــــــــد  پدیــــــــد 
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یانــــــــه بدید تاز ایــــــــن  کــــــــه  کس  یدهــــــــر آن  گســــــــتر یــــــــن  آفر شــــــــاه  بهــــــــرام  بــــــــه 

دراز شــــــــیب  پیــــــــش  همــــــــه  نمــــــــازپیــــــــاده  یــــــــک  یــــــــک  بردنــــــــد  و  برفتنــــــــد 

)شاهنامه، ج 7/ 384( �

نیز بنگرید به: ج 7 / 346.

یانه را در یک  در پایان این یادداشـت بهتر اسـت اشـاره شـود که گزارشـگر متن همۀ کاربردهای به سـر تاز
ی درسـت نمی‌نمایـد و ممکـن اسـت بـرای خواننـدۀ ناآشـنا بـا ایـن دسـت  معنـی دانسـته‌اند و ایـن داور

تعبیرها، روشن و مفهوم نباشد و حتّی گمراه‌کننده باشد. 

ص 19 س 9-7
»چون نماز دیگر شد، فرّاشی که از آنِ عمرو لیث بود در لشکرگاه می‌گردید، چشمش بر عمرو لیث افتاد 
دلش بسوخت، پیش او رفت. عمرو او را گفت: امشبی با من باش که بس تنها مانده‌ام. پس گفت: مردم 
تـا زنـده باشـد، او را از قـوت چـاره نیسـت؛ تدبیـر چیزی خوردنی کن که مرا گرسـنه اسـت. فـرّاش یک منی 
ید، لختی سرگین  یت خواست. و به هر جانب دو گوشت به دست آورد و تابه‌ای آهنین از لشکریان عار

خشک از دشت برچید و کلوخی دو سه بر هم نهاد و تابه بر سر نهاد تا قلیه کند«.

مصحح محترم در یادداشـت‌های کتاب اشـاره‌ای به تعبیر سـرگین چیدن نکرده‌اند؛ به نظر نگارنده لازم 
بـوده اسـت کـه دربـارۀ سـرگین چیـدن توضیحـی بلنـد داده شـود تـا دانشـجویان و خواننـدگان بـا پیشـینه و 

گاه شوند.  ی و اصلی آن آ دیرینگی این پیشه و معنای مجاز

ی رایج بود و شـاید هنوز  می‌دانیـم کـه سـرگین چیـدن، کـه تـا همیـن اواخـر در برخی مناطق سـرزمین مـا کار
کـه در روزگار  هـم در روسـتاها و ده‌هـا دیـده شـود، از مشـاغل پسـت بـوده اسـت. خـوب بـه خاطـر دارم 
ی سود  نوجوانیم که مردم برای جابه‌جا شدن درشکه سوار می‌شدند و برای حمل و نقل بار و بنه از گار
می‌بردند و میوه‌فروش‌های دوره‌گرد از اسـب و اسـتر و الاغ برای رسـاندن میوه به خانه‌های خریداران کار 
می‌کشـیدند،گروهی سـرگین‌چین بودند که در راه گذر حیواناتی از قبیل اسـب و اسـتر و گاو دور می‌زدند 
ی می‌کردنـد تـا بـه عنـوان هیمـه و هیـزم بـه کار برنـد یـا بفروشـند.  و سـرگین‌های ایـن حیوانـات را جمـع‌آور

منوچهری گفته است:

یاران گرد گشت یارِ شــــــــهر رنه اندر ری تو ســــــــرگین چیدتی از پارگینمال تو از شــــــــهر و

)دیوان منوچهری / 81( �

در زبان سـغدی نیز غوشـه‌چین، که در متون کهن فارسـی هم به کار رفته، همان معنی پسـت و فرومایه را 
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نشـان می‌دهـد. غوشـاد در سـغدی بـه معنـی کثیـف و آلـوده به مدفوع اسـت؛ یکی از معنی‌های غوشـای 
، چنان‌که در لغت فرس )تصحیح مجتبایی و صادقی / 224( آمده، سـرگین خشـک اسـت. این واژه  نیز

، هم‌چنان کاربرد دارد:  در گویش‌های فارسی امروز

ی / 252 و انبنچۀ گپ هرات / 131(، غوشاد/ قشاد: سرگین و مدفوع  غوشاد: سرگین ستور )فارسی هرو
سـرگین و پشـگل )عقایـد و رسـوم مـردم  قشـاد:  یـه/9-171( و  الاغ )فرهنـگ واژه‌هـای رایـج تربـت حیدر

خراسان/588(.

کسی ننهم به خواری تن چو نادانان نهد کس نافۀ مشکین به پیش گنده غوشایی؟ به پیش نا

)دیوان ناصرخسرو / 478( �

ی از نمونه‌های کاربرد غوشا و غوشای‌چیدن را با هم می‌خوانیم: شمار

رّ برنــــــــدارد و ســــــــیم یکی ز دشت به هیمه2 همی چِنَد غوشای یکــــــــی ز راه همــــــــی ز

)لغت فرس/224 و شاعران همعصر رودکی ]طیان[/62(

کــــــــردی پدرت کــــــــه  غوشــــــــارو همــــــــان پیشــــــــه  چیــــــــن  و  ز  ر ز  ر  آو هیــــــــزم 

� )شاعران بی‌دیوان ]علی قرط اندکانی[/324(

ص 21، س 7
»تو به جلدی می‌خواهی که این مظالم در گردن من کنی تا فردا به قیامت، چون خصمان شما را بگیرند که 
این مال به ناحق از ما ستده‌اید، بازدهید. شما گویید: هرچه از شما ستده‌ایم، به اسماعیل سپردیم؛ از او 
طلب کنید. همه حوالت به من کنید و من طاقت جواب خصمان و خشم و سؤال خدای، عز و جل، ندارم.«

ی،  چنین به نظر می‌رسـد که ویرایشـگر محترم متن واژۀ خصم را به معنی »دشـمن« انگاشـته و از این رو
هیچ توضیحی دربارۀ آن نیاورده است.

می‌افزایم: خصم در این جملات به معنی »مدّعی« است و در همین معنا در متون دیگر هم به‌کار رفته 
است:

2. واژۀ هیمه در این بیت تصحیح قیاسـی نگارنده اسـت به جای نیمه /تیمه که در برخی از منابع آمده اسـت. مصححان لغت فرس 
توضیـح داده‌انـد کـه بعضـی دست‌نوشـت‌ها تیمـه دارنـد و نوشـته‌اند: »اقبـال نیمـه را بـه احتمـال بـه معنـی نیم‌تنـه دانسـته اسـت، امـا 
بیشـتر محتمل اسـت که نیمه در اینجا به معنی نصفه و پاره باشـد و ظاهراً بنیمه یعنی پاره‌پاره و نیمه‌نیمه در معنی قیدی« )لغت 
فرس/224 حاشیه(. می‌افزایم: نیمه و تیمه هیچ‌کدام معنای درستی در این بیت به دست نمی‌دهند؛ صورتِ درست همان هیمه 

است، می‌دانیم که این سرگین‌ها / غوشه‌ها را در اصل به جای هیزم و هیمه جمع می‌کرده‌اند.
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»نزدیک قاضی یمن حاضر بودم و او یکی را سوگند عرضه می‌کرد و خصم او می‌گفت: ما اصبرک علی 
الله.« )تفسیر ابوالفتوح، ج2/ 304(. 

ی نصوحا؛ کارهای بد کرده بود، و مال‌های بسـیار برده، و خصمان بسـیار جمع  »مردی بوده اسـت نام و
یافت، و توبه کرد، و هر مال که داشت با خصمان داد، و هر  ی را در گاه فضل خدای عز و جل و کرده. نا
ک بـا خصمان داد، و جامۀ تـن از تن بیرون  خصمـی کـه مـی خشـنود توانسـت کـرد، خشـنود کرد، و مال پا

کرد و با خصمان داد.« )انیس التائبین/ 43(.  

ری  مصلحــــــــت بــــــــودی شــــــــکایت گفتنــــــــم گــــــــر به غیــــــــر از خصــــــــم بــــــــودی داو

)دیوان غزلیات سعدی/ 61( �

کس بر  بینی  تــــــــو  که  ملاحت  امیران  ین  به شکایت نتوان رفت که خصم و حکمندز

)دیوان غزلیات سعدی/ 424( � 

ص 37، س 7-2
»در آن بقعـه پـاره‌ای زمیـن بـود از آنِ پیرزنـی... کـه ایـن پیـرزن را سـال تـا سـال هـر روز چهـار تا نان رسـیدی 
: نانی به نان خورش دادی، و نانی به روغن چراغ، و یک نان به چاشت خوردی، و دیگری به شام.  جوآمیز
و جامه به ترحّم مردمان کردندی. و  هرگز از خانه بیرون نیامدی و در نهفت و نیاز روزگار می‌گذاشتی«.

نوشته‌اند: 
: ] )؟( در »اس« چنیـن اسـت[، نهفت‌نیـاز، آن کـه نیـاز و فقـر خـود را از دیگـران  »نهفـت و نیـاز
نهـان دارد، قانـع، عفیـف. در ترجمـۀ تفسـیر طبـری )4 / 1058( بنابـر یکـی از نسـخه‌ها، در 
ید از آن گوشت  ترجمۀ آیۀ 36 سورۀ حج فکُلوا منها وأطعِموا القانع و المعترَّ آمده است: بخور
]قربانـی[ و بخورانیـد خواهنـدۀ نهفت‌نیـاز را و ناخواهنـده را. در شـعر عطـار نهفت‌نیـاز کسـی 

است قصّۀ اندوه او )معشوق، خدا( را نهان می‌دارد: 

یم گو چــــــــه  آشــــــــکار  اندوهــــــــت  مــــــــن خســــــــته دل نهفت‌نیازم.قصــــــــۀ  کــــــــه  زان 

� دیوان/442« )تعلیقات / 326(

ی از متن‌هـای کهـن بـه‌کار گرفتـه شـده، همچنانکـه در ترجمه‌هـای  می‌افزایـم: نهفت‌نیـاز در شـمار بسـیار
کهن قرآن و فرهنگ‌نامه‌های فارسی آن را در برابر کاربردهایی مانند مسکین، محروم و عفیف آورده‌اند:

فِ[، بشناسى ايشان را يا محمد به نشان 
ُ

عَفّ يشان ]= التَّ »پندارد ايشان را نادان كه توانگرانند از نهفت‌نياز
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يشان« )بقره 273، ترجمۀ قرآن شمارۀ 2064(. رو

ى جوانـكان شـما را يعنـى  يـد بـه دشـخوار »و بدهيـد از خواسـتۀ خـداى آنـك دادسـت شـما را، او برمدار
ى ]= یسـتعفف[ كنند« )نـور 33، ترجمۀ قـرآن موزۀ  كـى او نهفت‌نيـاز گـر خواهنـد پا كنيـزكان فـر زنـا كـردن ا

پارس/73(.

يكنَ[« )نساء 36، ترجمۀ قرآن شمارۀ 2053( مَسا
ْ
يشان و نهفت نيازان ]= ال »درو

كاركننـدگان را« )توبـه 60، ترجمـۀ قـرآن  يكنَ[ و  يشـان راسـت و نهفت‌نيـازان ]= المَسـا »صدقه‌هـا مـر درو
شمارۀ 466(

يـات 19،  ى و نهفت‌نيـاز ]= اَلمَحـروُمِ[ را. )ذار و درخواسـتهاى ايشـان حقـى بـود مـر خواهنـده را و فـ‌ىروز
ترجمۀ قرآن موزۀ پارس / 289(

يش نهفت‌نياز عيال‌دار را دوست دارد.« )ترجمۀ احياء علوم‌الدّين، ج 7 /560(. »حق‌تعالى درو

ب‌الاسماء / 317؛ تاج‌الاسامى / 536؛ السّامى ف‌ىالاسامى / 142(.
ّ

ف: نهفت‌نياز )مهذ المُتَعَفِّ

الِاعفاف: نهفت‌نياز گردانيدن )المصادر/532(.

: نهفت‌نياز )تاج‌الاسامى/523(. المُعْتَرّ

این تعبیر گاه به‌صورت نهفته‌نیاز در متن‌های کهن فارسی آمده است:
يشى خويش پنهان دارد.« )يكمياى سعادت، ج201/1(. »صفت سوم آنكه نهفته نياز بود كه درو

نيــــــــز كودكاننــــــــد  ب‌ىپــــــــدر  از آن كــــــــس كــــــــه دارد بخواهنــــــــد چيــــــــزوگــــــــر 

نيــــــــاز نهفتــــــــه  كــــــــودك  مــــــــام  بــــــــاز  بــــــــود  گنــــــــج  در  برگشــــــــايم  بــــــــدو 

)شاهنامه، ج 7 /374(

یشـی و بی‌چیـزی مناسـب‌تر از معنـای پیشـنهادی  در عبـارت سـیرالملوک هـم ظاهـراً تعبیـر فقـر و درو
مصحح کتاب می‌نماید.

ص 63 س 4
»پیرمـرد گفـت: ایـن پانصـد دینـار در کنـار او ریـز و چنـان کن که از قول بازگردی. گفـت: چنین کنم. زر در 

کنار من کرد و دست پیر را بوسه داد و برفت«.
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ی نتوانسـته‌اند معنای  می‌افزایم: ایشـان ظاهراً کنار را به معنای نزد و جانب و آغوش گرفته‌اند و از این رو
درست و دقیق آن را به دست بدهند. کنار در این جایگاه به معنای دامن است:

ر به کنار بســــــــا کســــــــا که مر او را نبود جیب درست ز مجلس تو ســــــــوی خانه بــــــــرد ز

)دیوان فرخی / 61( �

یش کنار در آرزوی دو زلف و دو چشم آهوی خو کردم ز خون دیده  چو چشم شــــــــیران 

)دیوان فرخی / 103( �

کنار باغبــــــــانِ برگرفتــــــــه دل، به مــــــــاه دی ز گل گل ســــــــوری  از  بامــــــــدادی  پرکند هر 

.161 ،158 : )دیوان فرخی / 107( نیز �

یی از آنک گر گوهر همی جو یر هر حرفی ز لفظ او کناری گوهر اســــــــت لفظ او بشنو ا ز

)دیوان عنصری / 16( �

که از زخــــــــم تیغ تو نیســــــــت یک پی زمیــــــــن نماند  کنار  یا در چو  ک  خا کنار  خون  از 

)دیوان مسعود سعد/ 184( �

زر چــــــــون  همی‌کند  یــــــــم  رو دل،  بوتــــــــۀ  دارد ز  شــــــــمر  همی  کنــــــــارم  چشــــــــم،  ابر  ز 

)همان/ 210( �

شــــــــود هر ســــــــاعتی ز عشــــــــق تو حالم دگر شود شــــــــمر  همچون  کنارم  دیدگان  ز  و

)همان/ 229( �

بــــــــود یرانــــــــه‌ای  و میکــــــــده  بــــــــود درون  مقامرخانــــــــه‌ای  را  رنــــــــدان  کــــــــه 

قمــــــــاری راه  تــــــــن  دو  هــــــــر  کنــــــــاری گرفتــــــــه  یــــــــک  هر زر  و  ســــــــیم  ببــــــــرده 

)اسرارنامه / 200( �

ص 63 س 15
»دیگـر روز در خانـه نشسـته بـودم. چاشـتگاهی فـراخ کسِ امیر به طلب من آمـد و گفت: امیر می‌گوید که 

به سرای من رنجه باش«.
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گزارشگر محترم »چاشتگاه فراخ« و »چاشتگاه« را به یک معنا دانسته‌اند و در فهرست لغات و ترکیبات 
همۀ نمونه‌ها را ذیل »چاشتگاه« آورده‌اند حال آنکه بین این دو واژه تفاوتِ بسیار است. 

         چاشـتگاه فـراخ هنـوز در افغانسـتان بـه‌کار مـی‌رود و چاشـت فـراخ آن هنـگام از روز اسـت کـه آفتـاب 
تقریبـاً به‌صـورت مسـتقیم می‌تابـد و ایـن در مقابـل چاشـت تنـگ اسـت یعنـی آنـگاه کـه آفتاب به سـرحّد 
زوال رسـیده اسـت. شـادروان اسـتاد همائـی در مقدمـۀ کتـاب التفهیـم دربـارۀ ایـن واژه چنیـن نوشـته‌اند: 

»چاشتگاه فراخ مقابل چاشتگاه تنگ یعنی قبل از ظهر موسّع و مضیّق«

ی میانِ او و میان آفتاب کمتر آغازد شدن تا به جایگاهی رسد به‌وقت فروشدن  »و از پس این وقت دور
گر آفتاب آنجا بجای او بودی وقت چاشتگاه فراخ بودی و به زوال نزدیک.« )التفهیم / 81( آفتاب که ا

 در فرهنگ‌نامه‌های عربی-فارسـی در برابر ترکیب چاشـتگاه فراخ، لغت »ضحوه« آمده اسـت. برخی از 
نمونه‌های این ترکیب را با هم بخوانیم:

الضحوه و الضحآء: چاشتگاه فراخ. )السامی فی الاسامی/ 541(. 

. )قانون الادب/ عکس نسخۀ ترکیه، ورق 45( ضحا: چاشتگاه فراخ و فزودن روز

ی  یخ بیهقی نتوانسـت مرز بیهقی جای‌جای این ترکیب را به کار برده اسـت ولی هیچ یک از شـواهد تار
روشن برای این ترکیب بنماید:

»اعیان و محتشـمان ... به جمله بیامدندی و سـواره بیاسـتادندی و تا چاشـتگاه فراخ حدیث کردندی« 
یخ بیهقی، چاپ فیاض/ 5(.  )تار �

یخ بیهقی/ 16(.  »امیر با سپاه‌سالار و استادم خالی کرد، تا چاشتگاه فراخ درین باب رای زدند.« )تار

در دیگر متون نیز شاهد این کاربرد هستیم:

»سحرگاه تا به چاشتگاه فراخ به عادت بر درگاه خدای تعالی بودی.« )اسکندرنامه/ 165(.

»چاشتگاه فراخ بود. نگاه کردند ... .« )سمک عیار، ج2/ 249(. 

ص 92 س 9
»بـه دسـت رومیـان اسـیر گشـتم و چهـار سـال در بنـد و زنـدان ایشـان بمانـدم. و قیصـر بیمـار شـد، همـه 
اسـیران را آزاد کـرد. چـون خالص یافتـم، دیگـر بـار میان یاوگیان آمدم و خدمت ایشـان می‌کـردم؛ چندان 

که راه ]را[ نفقاتی به دست آوردم«. 
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در توضیح یاوگی نوشته‌اند:
یسـندگان ایـن ایّـام برمی‌آیـد، بـه معنی کسـانی بوده  »یاوگـی: ]یاوگیـان چنانکـه از اسـتعمال نو
و لشـکر   ... بـه جنـگ می‌پرداخته‌انـد  بـه شـکل غیرمنظـم  و  و سـردار  بـدون سـر  کـه  اسـت 

ید: بی‌سردار را لشکر یاوه می‌گفته‌اند. رودکی گو
یان بر ز کرده ســــــــر نهاده  تاراج  شبان[ خواســــــــته  رفته  رمۀ  چون  یاوه  همواره  لشکرت 

)سیاست‌نامه/ 92( �

یاوگیـان را در جمـع خـود نمی‌پذیرفته‌انـد. راونـدی در توصیـف حـال طغـرل  ظاهـراً فرماندهـان نظامـی 
سـلجوقی می‌گوید: سـلطان طغرل پادشـاهی بود در آشـیان دولت زاده و در خاندان اقبال نشـو یافته ... 

رنج یاوگی نابرده و نان تاوگی ناخورده. )راحة الصدور/ 331(. 

می‌نویسم: گزارشگر محترم نوشتۀ استاد اقبال را نقل کرده‌اند و توضیح مختصری به آن افزوده‌اند. بیتی 
که در آن بیت به  که اسـتاد اقبال از رودکی آورده‌اند در این جایگاه نمی‌تواند شـاهد مناسـبی باشـد؛ چرا
جـای »یاوگـی« واژۀ »یـاوه« آمـده اسـت و ایـن واژه، بـه اعتبـار رمـۀ رفتـه شـبان، بـا ایهام شـاید بتوانـد معنای 
ی، بهتر اسـت برای پی بردن به صورت و معنای درسـت این واژ‌ه‌ها،  دیگری هم داشـته باشـد. از این رو
ی متون کهن و قدیم فارسی دست‌یاب کرده‌ایم، به  از راه به‌دست دادن نمونه‌ها و شواهدی که از شمار

معنیِ آن نزدیک شویم.

برخی از کاربردهای به دسـت آمده از متون فارسـی نشـان می‌دهد که این واژه به دو صورت ضبط شـده 
است: 1- ناوکی 2- یاوگی:

یخ بیهق/ 51(.  »یکی از ناوکیان نام او احمد توانگر با لشکری ناوکی قصد قصبه کرد« )تار

یخ بیهق/ 267(. »مردی ناوکی بود که با لشکری جرار بیامد و مردمان بیشتر با قلعه گریختند« )تار

گونی ضبط شده است: یخ سیستان نیز به صورت‌های گونا در تار
کار فرسـتاد و سـرباتک را بـه مینـا و عقیـل اشـعث را بـه در  »خبـر بـه صالـح رسـید، یعقـوب لیـث را بـه در آ

یخ سیستان/ 197(. کرکوی، با علمهاء سیاه« )تار

، و درهم‌بن نضر و حامدبن عمرو که سرناوک گفتندی  »یعقوب‌بن اللیث و دو برادر او عمرو و علی با او
یخ سیستان / 195(. و عیّاران سیستان با ایشان و به سرای عبدالله‌بن قاسم فرود آمدند«)تار

»درهم‌بـن نضـر از حبـس یعقـوب بگریخـت و نزدیک سـربانک شـد به کلاشـیر و سـرای سـربابک آنجا بود 
یخ سیستان/ 202(. پس درهم و سربانک سر یکی کردند« )تار
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در این شواهد »سرناوک« یا »سریاوگ« و صورت‌های دیگر آن به معنی سردار و فرمانده لشکر می‌تواند بود 
که رمۀ رفته شبان یادآور لشکر بدون سرناوک است.  که با بیت رودکی از دید معنایی نزدیک است چرا

ی صورت یاوگی هم ضبط شده است: از دیگر سوی، در متون بسیار
صبــــــــح نــــــــاوک  بــــــــه  یاوگیــــــــان  شکســــــــتمچــــــــون  کمــــــــان  فلــــــــک  روی  در 

� )دیوان خاقانی/ 787(

یاوگیــــــــان آه  چــــــــرخ  کــــــــز  می‌نرســــــــدآه  نشــــــــانه  بــــــــر  ناوکــــــــی 

� )دیوان خاقانی/ 470(

پرتاببــــــــه تیــــــــر ناوکــــــــی از شســــــــت آه یاوگیان یک  به  درد  ســــــــلطان  چاربالش  که 

)دیوان خاقانی/ 52( �

ی رسیدند ای‌ابه و روس به رسم یاوگی بیرون شده بودند« )راحة  »چون سلطان و اتابک قزل ارسلان به ر
الصدور/ 340(. 

مــــــــاه تــــــــو  را  بــــــــی  عر راه راهــــــــروان  تــــــــو  را  عجمــــــــی  یاوگیــــــــان 

)مخزن الاسرار/ 22( �

نهاد تیغ تو را گوشــــــــمال خوار برآید به دســــــــت ســــــــمنان  حد  در  قــــــــدم  گر  یاوکئی، 

.ک. دیـوان خاقانـی/ 376، 332، 174، 118؛ راحـة الصـدور/ 362،  )دیـوان اثیـر اخسـیکتی/ 83؛ نیـز ر
399، 4؛ لیلی و مجنون/ 153، 267، 168.

بر پایۀ این نمونه‌ها هم، نمی‌توان به طور قطع حکم کرد که صورت یاوگی یا ناوکی درست است. بویژه در 
ی، جای آن بود که گزارشـگر محترم با اسـتناد به  ابیات خاقانی هر دو صورت محتمل اسـت. از این رو
شـواهدی از این دسـت پیشـنهادها و معنی‌ها وضبط‌های دیگری را نیز مطرح کنند. در نسـخۀ اسـاس 
سیاسـت‌نامه نیـز »اوکیـان« ضبـط شـده اسـت کـه حرف نخسـت آن مشـخص نیسـت و ممکن اسـت به 

صورت یاوگیان/ ناوکیان خوانده شود. 

ص 98 س 6
»و چندین جامه و عود و عنبر و مشک و کافور و هر چیز در وجه این نهاده‌ام؛ و در آیندگی زمان تا زمان 

بیّاعان زر آورند و در این یک هفته تمام گردد، آنگاه به یک بار آنجا برند«.
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دربارۀ آیندگی نوشته‌اند: 
»آیندگی: ]آینده )صفت( + ی[؛ با سـاختی مانند تازگی ]تازه + ی[، تازه، اخیراً. چنان‌که در 
رده‌ایم نسخه‌های »پ، م، س« عبارت را تغییر داده‌اند و این جملات از آنها  ذیل صفحه آو
سـاقط اسـت. »هـ«، از نسـخه‌های متأخر و چاپ نخسـت دارک )ص 102( آن را تغییر داده 
رده‌اند. در متون فارسی نمونه دیگری برای این  و به جای »و در آیندگیِ« متن ما »و در آنم« آو
بـرد »آیندگـی« نیافته‌‌ایـم. در قانون ادب »عافیة المـاء=در آب آینده« معادل »آیندگی  نـوع کار
آب« گفته شـده که به شـرط رسـایی در معنا با موضوع سـخن ما متفاوت اسـت« )تعلیقات، 

ص 361-360(

، به همین معنی، در متون فارسـی دیده شـده اسـت؛ سـلطان ولد،  ، دسـت‌کم یکبار می‌افزایم: این تعبیر
در مقطع غزلی که قافیه‌های پیوندگی/ بندگی/ زندگی/ فرخندگی و ... دارد، گفته است:

، آتش او خوش بســــــــوز ز آیندگی ای ولــــــــد دلفــــــــرو غــــــــم  نی   ، مخــــــــور رفتــــــــن  غصۀ 

� )مولوی دیگر/390(

ص 168، س 14
»سیّافی استاد بیامد با شمشیری چون قطره‌ای آب و بر سر او بایستاد؛ چنانکه برنا خبر نداشت«

گونـه توضیحـی نیاورده‌انـد. نخسـت آنکـه  گزارشـگر دربـارۀ تعبیـر »شمشـیری چـون قطـره‌ای آب« هیـچ 
»شمشـیری چـون قطـرۀ آب« بـه معنـیِ ایـن تعبیـر نزدیک‌تر اسـت و دیگر اینکه شایسـته بـود که مصحح و 
گزارشگر سیرالملوک از این اصطلاح و نمونه‌های آن در متن‌های کهن و قدیم سخن می‌گفت و معنایی 
ی دارد که اشـاره‌ای به درخشـندگی و  روشـن به دسـت می‌داد. این تعبیر در متون دیگر نمونه‌های بسـیار

کبودی و برندّگی شمشیر است:

یخته، و شمشیری چون قطرۀ آب حمایل کرده، و نیزۀ خطی بر گوش مرکب  »سپری از پولاد از چپ درآو
راست کرده.« )داراب‌نامۀ بیغمی/ 423(. 

»سـیامک نیـز دسـت بـه تیـغ کـرد، تیغـی چـون قطـرۀ آب از نیـام برکشـید و نعـره زد.« )داراب‌نامـۀ بیغمـی/ 
.)326

»مؤلـف اخبـار چنیـن روایـت می‌کنـد کـه شـاه‌زاده فیروزشـاه برکشـید تیغـی چـون قطـرۀ آب.« )داراب‌نامـۀ 
بیغمی/ 100(. 

»مرکب بگداشـت و دسـت به قایمۀ تیغ کرد، تیغی چون قطرۀ آب برکشـید، به سـبزی چون برگ سـداب.« 
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)داراب‌نامۀ بیغمی/ 68(. 

»گلبـوی برسـید و آن حالـت را بدیـد، دسـت بـه تیـغ کـرد و تیغی چون قطرۀ آب برکشـید و مرکب خود را در 
میان آن قوم انداخت.« )داراب‌نامۀ بیغمی/ 897(. 

یخـت و او را از پشـت اسـب در زیـر کشـید و کاردی چـون قطـرۀ آب در  ی آو ی آمـد و در و »سـمک پیـش و
ی بیرون شد.« )سمک عیار، ج1/ 137(.  ی چنان زد که از پشت و سینۀ و

ص 254 س 20
»مسکین دیلمان و گیلان از باران گریختند در ناودان آویختند«.

چنان‌که در تعلیقات )ص 448( گفته‌اند این مثل‌واره در متون دیگر هم به کار رفته است.

، زنده است  می‌افزایم که این تعبیر در نوشته‌‌های گونۀ فارسی افغانستان و گونۀ فارسی فرارودی، تا امروز
یر ناوه رفتن، از چکک  یر ناوه نشستن، از باران ز گون به کار می‌رود: از باران خاستن و ز و به شکل‌های گونا
یر ناوه نشستن  یر شرشره شیستن، از چکک گریختن ز یر ناوه‌دان ورخاستن ز یر ناوه نشستن، از ز خاستن و ز
و ... گونه‌های دیگر این مثل و شواهد آنها در فارسی افغانستان و فرارود را می‌توان در کتاب زبان فارسی 

ی( )ص 99، 100، 1672 و 1673( بازجُست.  افغانستان )در

ص 261 س 3-1
ی و بهانه‌ای نتوانستند آورد. همه از بن  »سران سپاه که آن دیدند و شنیدند، متحیر گشتند و هیچ عذر

ر کردند«.
ّ

دندان سر بر زمین نهادند و نوح را تهنیت گفتند و همه جرم در گردن سپهسل

در تعلیقات از بن دندان را »خواه و ناخواه« معنی کرده و بیتی از امیرمعزّی به عنوان شاهد آورده‌اند:
وآن که باشد دشمنش هم از بن دندان کند خدمت او از میــــــــان جان کند هر بنده‌ای

)دیوان / 148( �

بـردی در بیـت معـزّی  شـاهدی کـه گزارشـگر سـیرالملوک بـرای تعبیـر از بـن دنـدان آورده‌انـد، بـا معنـی کار
همخوانی ندارد؛ همچنانکه معنای خواه و ناخواه، هم برای این تعبیر در نوشتۀ خواجه درست نیست. 
سـیرالملوک نمونه‌هایـی بـرای ایـن تعبیـر و معنـای متضـاد آن  گزارشـگر و مصحـح متـن  کـه  بهتـر بـود 

یابد. می‌آوردند تا خواننده، معنای سخن خواجه و سرودۀ معزّی را در

، در متـون کهـن و قدیـم فارسـی، هـم بـه معنـی از روی میـل و رغبـت    بـد نیسـت یـادآور شـود کـه ایـن تعبیـر
بـرد در متـون قدیـم و  ، بـه کار می‌رفتـه و نمونه‌هـای هـر دو کار

ً
اسـت و هـم عکـس آن، یعنـی ناچـار و کرهـا

کهن بسیار فراوان است: 
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1- از روی میل و رغبت
ز با تو دندان ســــــــود کــــــــه بندۀ تو نگشــــــــت آخر از بــــــــن دندانکدام شــــــــاه که یک رو

.ک. 286( ، ر )ديوان قطران / 276، نیز � 

کســــــــی دندان  و  دیده  به‌جفــــــــا  باید  کــــــــر او ز بن ســــــــی و دو دندان نشــــــــود کند  چا

)ديوان سنايی / 176( �

یمگر نهنــــــــگ حکم حق بر جان ما دندان زند ما به پیش خدمت او از بن دندان شــــــــو

� )دیوان سنایی / 418(

زخم مار و بیم دشــــــــمن از بن دندان کشدصادقی باید که چون بوبکر در صدق و صواب

.847 ،143 : � )دیوان سنایی / 859(  نیز

زن ک‌پاشان  خا قفای  غیرت  سر  از  را  یف آب‌دندان شــــــــوخرد  هوا را از بن دندان حر

� )ديوان خاقانی / 446(

تــــــــو دندان‌مــــــــزد  بــــــــه  دنــــــــدان  بــــــــن  مشــــــــو  از  مهمان  دگر  جــــــــای  دهــــــــم،  جان 

642  : )دیوان خاقانی / 657( نیز �

کشدشهر دم از یاد لبش، جان لب خود می‌لیسد از بن دندان  ر سقط می‌شــــــــنود  و

� )ديوان شمس، ج3 / 100(

بکشــــــــم خندان  گل  آن  زنــــــــد  خار  مرا  ر لبش جــــــــور کند از بن دندان بکشــــــــم گر  و

)ديوان شمس، ج4 / 5( �

: ج7 / 97؛ ج8 / 22، 102؛ ديوان اثير اخسكيتی / 328. نیز

كام و ناخواست 2- بناچار و بنا
يـان رسـيد همـگان مطيـع و منقـاد گشـتند و بترسـيدند و  »و چـون خبـر ديـه و حصـار و مـردم آن بـه غور
ـيخ بيهقـي /  خراجهـا بپذيرفتنـد... در ميـش بـت از بـن دنـدان... قلعتهـا را بـه كوتـوالان اميـر سـپرد...« )تار

)311
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ی  ، هر چند نيم دشـمنی اسـت... سـالار و كدخدايی كه امروز فرسـتيم بر سـر و دل و كو »كه مرد، پسـر كا
يخ بيهقی / 345( كو از بن دندان سر به‌ زير می‌دارد.« )تار ... پسر كا باشد و

از گفتـۀ »بيهقـی« برمی‌‌آيـد كـه درميـش بـت از تـرس اميـر مسـعود قلعه‌هـا را بـه دژبانـان اميـر می‌سـپارد از 
 يعنی از روی اجبار و بناچار بدانيم. به‌نمونه‌های 

ً
ی بهتر است كه از بن دندان را در اينجا برابر كُرْها اين‌رو

ديگری از اين تعبير در متون فارسی توجه كنيد:

»رب‌العالميـن بـا فرزنـدان آدم گفـت: السـت بربكـم، قالوا بلي، بعضی »بلی« بطـوع گفتند از ميان جان، و 
قومی بكره گفتند از بن دندان« )كشف‌الاسرار، ج1 / 183(.

»و خـدای را گـردن نهـاد، هـر كـه در آسـمانها و زميـن كـس اسـت، طوعـاً و كرهـاً: بعضـی از ميـان جـان و 
بعضی از بن دندان« )كشف‌الاسرار، ج2 / 177(.

»ايشـان را گفت: نه ام من خداوند شـما؟ همه پاسـخ دادند: تويی خداوند ما، همه اقرار دادند، اما قومی 
بطوع از ميان جان و قومی بر تقيّه از بن دندان« )كشف‌الاسرار، ج3 / 786(.

به نظر می‌رسد این تعبیر در بيت زير از ناصرخسرو هم به همين معنی آمده است:

يزم درآو خيــــــــره  جهــــــــان  ز  دنــــــــدان  دندانــــــــمگربه  بُــــــــنِ  از  ببَرنــــــــد  نهلنــــــــدم 

)ديوان ناصرخسرو / 196(. �

گـر نـه... از بـن دنـدان  گـر خواسـتند و ا »اصحـاب هنـر پيـش او دسـت خـوش بودنـد همـه را پايمـال كـرد ا
يخ الوزراء / 33( منقاد او شدند.« )تار

يخ يمينی، ص195(. »و او از سر اضطرار و بن دندان خدمت منتصر را كمر بست« )ترجمۀ تار

ر ز جان و دل نباشــــــــد از بــــــــن دندان بودهر كه دين دارد رهي باشد ترا از جان و دل و

� )ديوان معزیّ / 168(

یـخ بیهقـی«/  .ک. مقالـۀ نگارنـده بـا عنـوان »نگاهـی کوتـاه بـه تار ، ر )بـرای تفصیـل بحـث و شـواهد دیگـر
)45-44

علاوه بر نمونه‌ها و مباحث آن مقاله، اینجا اضافه می‌کنم که این تعبیر به صورت از بن گوش نیز به کار 
گرفته شده است:

ز و ...ن غلام غلام شــــــــرع همی بــــــــود بایــــــــد از بن گوش گرد ...س زن به رو نگشــــــــت 
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)دیوان سوزنی/400( �

یش با دوش رســــــــید از بن گوش ای گنده ناوه به‌دوش ای بنده ر کشــــــــان  گوش  از بن 
)همان/410( �

گوهر ز بن گوش تو را حلقه‌به‌گوش اســــــــت شــــــــد بندۀ دندان تــــــــو دُر از بــــــــن دندان

)دیوان اشعار ناصر بخارایی/ 185( �

ص 17، س 7
»خوردنین من نان جوین و ماهی و پیاز و ترّه بوده است«.

ی آن آورده و سپس به مقالۀ  در تعلیقات )ص 307( بحث مختصری دربارۀ خوردنین و ساخت دستور
»دو تحـول آوایـی در زبـان فارسـی«3 ارجـاع داده‌اند. نویسـندۀ ایـن مقاله، دکتر علی‌اشـرف صادقی، ذیل 

خوردنین، به همین جملۀ سیاست‌نامه و نمونه‌ای از نزهت‌نامۀ علایی )ص 205( ارجاع داده‌اند. 

یخ طبرستان نیز دو بار آمده است: ، علاوه بر این دو متن، در تار می‌افزایم که این تعبیر

یخ طبرستان، قسم 52/1(. ی مرا به منزل خویش به ضیافت برد و خوردنین آورد بی‌گوشت.« )تار »روز

گر و چرب‌کار و نانوا و قصاب  »اصفهبد ... جملۀ خلایق را به تمیشه برد از اسفاهی و حواشی و هر حلوا
و خوردنین‌پز که در شهرها و قصبه‌ها بود آنجا فرمود آورد.« )همان، قسم 114/2(. 

ی از نارسایی‌های این کتاب از گنجایی یک مقاله افزون است،  که نقد و نظر دربارۀ بسیار          از آنجا
بر آن شدیم که به توضیح کوتاهی دربارۀ این لغات و ترکیبات و کاستی‌ها بسنده کنیم. 

ی اسـت که برخی از توضیحات گزارشـگر محترم از معنای روشـن و دقیق فارسـی دور و  1. درخور یادآور
ناآشـنا می‌نماید. برای نمونه، ایشـان یکی از معانی »آوردن بر کسـی« را »بر ضدّ او پدید آوردن« نوشـته‌اند 

)تعلیقات/ 320( که معنی آن برای فارسی‌زبانان چندان روشن و مفهوم نیست. 

ی واژه‌ها، بویژه تعبیرهای شـناخته و پرکاربرد در  2. ای کاش گزارشـگر محترم تأمّل بیشـتری در برابرگذار
متن‌های کهن فارسی می‌داشتند؛ برای نمونه، دوگروهی را چنین معنا کرده‌اند: »دوگروهی: دوگروه بودن و 
شدن، اختلاف« )تعلیقات/ 377(. حال آنکه خواننده انتظار دارد گزارشگر ارجمند برابرهای گویاتری 

برای واژه‌های شناخته به دست بدهد. نمونه‌هایی از این کاربردها را با هم می‌خوانیم:

3. این مقاله در فهرست منابع، ظاهراً، از قلم افتاده و مشخصات آن در این فهرست وارد نشده است.
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ذِيـنَ مِـن بَعْدِهِـم(: گـر خواسـتی خـدای حـرب اُو کارزار و اختالف و دوگروهى نه 
َّ
وْشَـاءَ ٱلُلَّه‌ مَـا ٱ‌قْتَتَـلَ ٱ‌ل

َ
)وَل

کردندى آن کس‌ها کی از پس موسی و عیسی بدند« ]بقره ] 253 )گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم )تفسیر 
.ک. ترجمۀ قرآن شمارۀ 2053(. ، ر شنقشی( / 52؛ نیز

كِتَـابَ(: اختالف و دوگروهـى نه‌کردنـد آنکس‌هـا کـه دادنـد ایشـان را تـورات و 
ْ
وتُـوا ٱ‌‌ل

ُ
ذِيـنَ أ

َّ
ـفَ ٱ‌‌ل

َ
)وَمَـا ٱ‌‌خْتَل

انجیل ] آل‌عمران ]19 )گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم )تفسیر شنقشی( / 66(.

ى کنیـد اُو صلـح و آشـتى کنیـد اُو جنـگ و  ید و سـاخت‌گار صْلِحُـوا ذٰاتَ بَيْنِكُـمْ(: بسـاز
َ
قُـوا ٱلَلّٰه وَ أ

َ
)فَاتّ

یـم )تفسـیر  پرخـاش اُو مخالفـت و عصبیـت و دوگروهـى نکنیـد« [انفـال ]1 )گـزاره‌ای از بخشـی از قـرآن کر
شنقشی( / 66(.

(: »ای مسـلمانان، کارزار کنیـد بـا کافـران تـا آشـوب  ـهُ لِِّٰ
ُّ
يـنُ كُل ـى لٰا تَكُـونَ فِتْنَـةٌ وَ يَكُـونَ ٱلدِّ وهُـمْ حَتّٰ

ُ
)وَ قٰاتِل

و دوگروهـى برافتـد و طاعـت و عبـادت همـه بـرای خدای باشـد« [انفال ]39 )تفسيـر بصائر یمینی، ج2 / 
.)665

يحُكُمْ(: او فرمان‌بردار باشَید خدای را و پیغامبرش  هَبَ رِ
ْ

وا وَ تَذ
ُ
هُ وَ لٰا تَنٰازَعُوا فَتَفْشَل

َ
طِيعُوا ٱلَلّٰه وَ رَسُول

َ
)وَ أ

را اندر کار حرب، اُو نگرید اختلاف و دوگروهى و جنگ و پرخاش و پیکار نکنید.« [انفال ]46 )گزاره‌ای 
: ترجمۀ قرآن شمارۀ 2064. از بخشی از قرآن کریم )تفسیر شنقشی( / 218( نیز

قِيَامَـةِ مَـا كُنتُـمْ فِيـهِ تَخْتَلِفُـونَ(: و پدیدار کند شـما را روز رسـتخیز آنچه شـما اندران 
ْ
كُـمْ يَـوْمَ ٱ‌‌ل

َ
نَـنَّ ل يُبَيِّ

َ
)وَل

دوگروهی کرده باشد.« [نحل ]92 )ترجمۀ تفسیر طبری، ج4 / 878(.

گر از میان ایشـان بروم ... »ان تقول« گفتی  قْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْـرٰائِيلَ(: ترسـیدم که ا  فَرَّ
َ

نْ تَقُول
َ
)إِنِّي خَشِـيتُ أ

 ، کندگـى افکنـدى میـان اسـرایلیان و دوگروهـى.« [طـه ]94 )تفسـیر قـرآن مجیـد ) کمبریـج( / 78(؛ نیـز پرا
.ک. ترجمۀ قرآن شمارۀ 1144. ر

را بهر شــــــــب عید  نــــــــو آمد حکم خلق دوقولی شــــــــدند  دوگروهی خلــــــــق ماه  بــــــــر 

� )دیوان خاقانی / 261(

ک و آب آمیخــــــــت بــــــــا ســــــــموم اثیــــــــری دم صبا برداشــــــــت فرّ او دوگروهــــــــی ز خا

)دیوان خاقانی / 5( �

3. توضیحی که برای »مغز کسـی را کرکسـان خوردن« آورده‌اند از نظر نگارنده نادرسـت اسـت و شـاهدی 
یـم و تنهـا بخشـی از ایـن  کـه از نظامـی نقـل کرده‌انـد پیونـدی بـا متـن سـیرالملوک نـدارد. از این‌هـا می‌گذر



آینۀ‌پژوهش  199
سال‌سی‌وچهارم، شمارۀاول،فروردین‌واردیبهشت140۲ ‌

ابـتکسی ردوبـرـنق
ارزیابیِ سیرالملوک 176

شـرح را از نظـر خواننـدگان می‌گذرانیـم: »مغـز در میـان جمجمـه و کاسـۀ سـر قـرار دارد« )تعلیقـات/ 319(؛ 
گـر بـر  گویـی تـا کنـون همـگان جایـگاه مغـز را جـای دیگـری از بـدن دانسـته‌اند! نیـز نوشـته‌اند: »از ایـن رو ا
بـردی کـه در متـن  حسـب اتّفـاق، کرکسـی مغـز کسـی را بخـورد« )تعلیقـات/ 319(، ایـن توضیـح بـرای کار

سیرالملوک دیدیم و خواندیم چندان خوش ننشسته و سازگار نیست. 

4. در توضیح »نان‌کور« )= خسـیس( نوشـته‌اند: »آن که نمی‌تواند ببیند که از نان او کسـی بخورد؛ آن که 
یشه‌شناسی عامیانه و بی‌پایه است.  نان ندیده است« که گونه‌ای ر

5. »به روی کسی باز زدن چیزی را« )= به رخ کسی کشیدن )با وجه مثبت و گاه منفی(( به‌صورت »آن را 
به سوی او پرتاب کردن« )تعلیقات / 402( معنا شده است که نادرست است. 

ی‌هایی دارند؛ مثلًا برای توضیحِ »در پوستین  6. گزارشگر سیرالملوک در توضیح برخی از تعبیرات نوآور
آزاردادن و اذیت‌کـردن«  کسـی افتـادن« )= غیبـت و بدگویی‌کـردن( نوشـته‌اند: »پوشـیده و مخفیانـه او را 
کنـون توضیح دیگری از ایشـان را دربارۀ همین  )تعلیقـات/ 447( کـه برداشـت درسـتی بـه نظـر نمی‌آید. ا
تعبیر یعنی در پوستین کسی افتادن از نظر خوانندگان می‌گذرانیم: »پوستین از طرفی برای سگ و جانوران 
یدن و پاره‌کردن و خوردن است«. در دنبالۀ این یادداشت‌ها باز هم با نوشته‌های دیگری  درنده مناسب در
یافت‌هـای شـخصی گزارشـگر از این  ی پیونـدی بـا ایـن تعبیـر نـدارد و در رودررو می‌شـویم کـه بـه هیـچ رو
کاربرد شناخته است: »و از طرف دیگر به مرور زمان در لابه‌لای پشم‌های آن حشراتی موذی پدید می‌آیند 

و بنابراین جانوران درنده و حشرات موذی در پوستین کسی می‌افتند« )تعلیقات/ 447(. 

در اینجـا تنهـا فهرسـت شـمار اندکـی از واژه‌‌هایـی را کـه نادرسـت معنـی شـده‌اند و یـا گزارشـگر محتـرم 
گر می‌خواستیم کاستی‌ها و نارسایی‌های معناییِ دیگری  یم، ا سیرالملوک به آنها نپرداخته است می‌آور
یم، این  را که از آنها سـخنی نرفته اسـت و توضیحی دربارۀ آنها نداده‌اند به پیش چشـم خوانندگان بیاور
ی تنهـا بـه آوردن پـاره‌ای از ایـن افتادگی‌هـا  ی گسـتردگی بیشـتری پیـدا مـی کـرد، از ایـن رو یابـی و داور ارز

بسنده می کنیم:
ارزاق )ص 27(آواز )ص 434(

اقطاع و مقطع )ص 34(از سر کسی بیرون جستن )ص 20(
یک )ص 57( باقی )ص 63 و 117(بار

بر خویشتن زدن )ص 194(بدفعل )ص 228(
به تک خاستن )ص 19(برناپيشه )ص 80(

بی‌رسمی کردن )ص 29 و 43 و 207(به روی کسی باززدن چیزی را )ص 180(
یش )ص 100(پروانه‌های دهلیزی )ص 43( خشک‌ر

دیواربست )ص 176(در میان نهادن )ص 233(
روزنامه )ص 96(رسن فراخ گذاشتن )ص 226(
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یخته )ص 175( زاد و بود )205(ر
سبیل )ص 34(زمین به دندان گرفتن )ص 169(

یدن با )ص 117( کره برفروخت )ص 63(شور
گل‌خوار و گل‌خواری )ص 54(گستاخ‌وار )ص 32(

ک کردن )ص 29( نان بر خوان کسی شکستن )ص 156(نام کسی را از دیوان پا
سخن پایانی

نسـخۀ پایـۀ تصحیـح نویـن سـیرالملوک بـه کوشـش دکتر محمـود عابدی نسـخۀ شناخته‌شـدۀ نخجوانی 
گـر چـاپ  ی، ا اسـت کـه اسـاس چـاپ هیوبـرت دارک و چـاپ جعفـر شـعار و ... بـوده اسـت. از ایـن رو
نوین این کتاب شـمار اندکی ضبط تازه‌ دارد بهتر بود که آن یادداشـت کوتاه را در طی یک مقاله منتشـر 
ی دچـار  می‌کردنـد. گزارشـگر متـن در شـرح و توضیـح لغـات و تعابیـر ایـن کتـاب نیـز در جاهـای بسـیار
ی از آن‌هـا نیـز  یابـی بسـیار اشـتباه شـده اسـت کـه بـه برخـی از آن‌هـا در ایـن یادداشـت پرداختـه شـد و ارز
ی‌های متـن  ی نیـاز اسـت کـه مصحـح محتـرم در تصحیـح و گـزارش دشـوار فروگذاشـته شـد. از ایـن رو

بازنگری دیگری داشته باشند.

بایسته و سزاوار بود که مصحح محترم سیرالملوک در مقدّمه یا مؤخّرۀ چاپ تازه، به کتاب خردنامه که 
در آن وصیت‌نامـۀ نظام الملـک )ص 93( و نسـخت تعزیت‌نامـۀ نظام الملـک از سـلطان بـه مؤیدالملـک 

)پسر نظام الملک( )ص 96( آمده است، اشاره‌ای می‌کردند.
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کتابنامه 

-آب زوهر، فاطمه جدلی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1389ش.

-التَّفهیم لِوائِلِ صناعةِالتَّنجیم، ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزمی، با مقدّمۀ جلال‌الدّین همایی، تهران، انجمن 
آثار ملّی، 1352 ش. 

-ارداویرافنامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی، پیش‌گفتار و ترجمۀ فارسی و متن پهلوی و واژه‌نامۀ رحیم عفیفی، 
توس، تهران، 1372ش. 

، 1356ش. -ارشادالزراعه، قاسم‌بن یوسف ابونصرى هروى، به اهتمام محمد مشیرى، تهران، امیرکبیر

-اساطیر و فرهنگ ایران، رحیم عفیفی، توس، تهران، 1374ش. 

-السّامی فی‌الأسامی )عکس نسخۀ مکتوب به سال 601 هـ. ق.(، احمدبن محمّد میدانی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 
1345 ش.

-اسرارالتوحید فى مقامات الشیخ ابى‌سعید، محمدبن منوّربن سعید میهنى، مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعى 
گاه، 1366 ش. کدکنى، تهران، آ

-اسرارنامه، شیخ فریدالدین عطّار نیشابورى، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعى کدکنى، تهران، سخن، 1386 ش، 
چاپ دوم.

-اسکندرنامه )روایت آسیاى میانه(، باقى محمدبن مولانا یوسف، به اهتمام حسین اسماعیلى، تهران، معین، 1392 ش.

کندۀ قدیم‌ىترین شعراى فارس‌ىزبان از حنظلۀ بادغیسى تا دقیقى به غیر از رودکى(، جِ 2،  کنده )اشعار پرا -اشعار پرا
، تهران، قسمت ایران‌شناسى انستیتو ایران و فرانسه، 1341 ش. مقدمه و ترجمه به زبان فرانسوى و تصحیح ژیلبر لازار

، تهران، دانشگاه تهران، 1349ش.  -اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه، ظهیری سمرقندی، به کوشش جعفر شعار

-المعجم فى معاییر اشعارِ العجم، شمس‌الدین محمد بن قیس رازى، تصحیح محمد بن عبدالوهّاب قزوینى، تصحیح 
مدرس رضوى و سیروس شمیسا، تهران، علم، 1388 ش.

، 1368 ش. -انبنچه گپ هرات، مؤلف: غلام‌حیدر اسیر هروى، مطبعه جدون پرلیس پشاور

-انیس‌التائبین، احمد جام )ژنده‌پیل(، تصحیح و توضیح علی فاضل، تهران، توس، 1368ش. 

-بابرنامه، خاطرات ظهیرالدین محمد بابرشاه، تصحیح و تعلیق محمدرضا نصیری ]در دست چاپ[.

-بررسى دینکرد ششم، مهشید میرفخرایى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1393ش.

-برگزیدۀ اشعار استاد بازار صابر، به اهتمام رحیم مسلمانیان قبادیانى، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدى، 1373ش. 

-برهان قاطع، محمدحسین بن خلف تبریزى متخلص به برهان، به‌اهتمام دکتر محمد معین، تهران، ابن‌سینا، 
1342ش.

، ویراستۀ رحیم عفیفی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1370ش.  -بهمن‌نامه، ایرانشاه‌بن ابی‌الخیر

-تاج الأسامى )تهذیب الأسماء(، ناشناس، تصحیح على اوسط ابراهیمى، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1367 ش.  

، 1386 ش.  -تا‌ج‌القصص، احمدبن محمد بخارى، مقدّمه و تصحیح على آل‌داود، تهران، نشر آثار

گرگانی، تهران،  -تاریخ برامکه، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ غ‍س‍ان‌؛ به‌اهتمام وتصحیح ومقدمۀ تاریخی و ادبی میرزا عبدالعظیم خان 
مطبعه المجلس، ۱۳۱۲ش.

کتی، به کوشش جعفر  لباب فی معرفة التواریخ والانساب(، فخرالدین ابوسلیمان داود بنا کتی )روضة اولی الا -تاریخ بنا
، تهران، انجمن آثار ملی، 1348. شعار

، مقدمۀ میرزا محمد  -تاریخ بیهق، ابوالحسن عل‌ىبن زید بیهقى معروف به ابن‌فندق، با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار
کتابفروشى فروغى، 1308 ش. بن عبدالوهاب قزوینى، تهران، 

-تاریخ بیهقى، ابوالفضل محمّدبن حسین بیهقى، مقدمه و تصحیح محمدجعفر یاحقّى و مهدى سیدى، تهران، سخن، 
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1388 ش.

کبر فیاض، تهران، دانشگاه تهران، 1356 ش. -----------------------------، تصحیح عل‌ىا

-تاریخ جهانگشاى جوینى، علاءالدّین عطاملک‌بن بهاءالدین محمدبن محمد جوینى، به کوشش محمدبن عبدالوهّاب 
قزوینى، تهران، بامداد، ب‌ىتا.

 ، -تاریخ سلاجقه یا مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار، محمودبن محمد آ‌قسرایى، تصحیح عثمان توران، تهران، اساطیر
1362 ش.  

، 1314 ش.  کتابخانۀ زوّار ، تهران،  -تاریخ سیستان، ناشناس، تصحیح ملک‌الشعرا بهار

کاتب، تصحیح عباس اقبال، به اهتمام محمد رمضانى،  -تاریخ طبرستان، بهاءالدّین محمدبن حسین‌بن اسفندیار 
، 1320 ش.  تهران، کلاله خاور

، 1362 ش.   -تاریخ گزُیده، حمدالله مستوفى قزوینى، به‌اهتمام عبدالحسین نوائى، تهران، امیرکبیر

گردانیدۀ منسوب به بلعمى، تصحیح محمد روشن، تهران، نشر نو، 1366 ش. -تاریخ‌نامۀ طبرى، 

-تاریخ‌الوزراء، نجم‌الدّین ابوالرجاء قمى، به کوشش محمدتقى دانش‌پژوه، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 
1363 ش.

-ترجمۀ تاریخ طبرى، ابوعلى محمّد بلعمى، عکس نسخۀ محفوظ در آستان قدس، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1344 
ش. 

-ترجمۀ تاریخ یمینى )به انضمام خاتمۀ یمینى یا حوادث ایام در سال 603 هـ. ق.(، ابوالشرف ناصح‌بن ظفر جرفادقانى، 
کتاب، 2537 )= 1357( ش. ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر  به اهتمام جعفر شعار

-ترجمۀ تفسیر طبرى )فراهم‌آمده در زمان سلطنت منصور بن نوح سامانى(، تصحیح حبیب یغمائى، تهران، دانشگاه 
تهران، 1339 ـ 1344 ش.

کمى، تهران، جِ 1، بنیاد فرهنگ ایران،  -ترجمۀ فرج بعد از شدّت، حسین بن اسعد دهستانى، تصحیح اسماعیل حا
2535 )= 1355( ش.؛ جِ 3، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1363 ش.

کتابت: ظاهراً قرن هفتم. کاتب: ناشناس، تاریخ  -ترجمۀ قرآن خطّى شماره 466، کتابخانه آستان قدس رضوى، 

کتابت : نامعلوم. کاتب: ناشناس، تاریخ  -ترجمۀ قرآن خطّى شماره 2046، کتابخانه آستان قدس رضوى، 

کتابت : ظاهراً قرن ششم. کاتب: ناشناس، تاریخ  -ترجمۀ قرآن خطّى شماره 2053، کتابخانه آستان قدس رضوى، 

-ترجمۀ قرآن موزه پارس، ناشناس، به کوشش على رواقى، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 2535 )= 1355( ش. 

کاتب خوارزمى، ترجمۀ حسین خدیوجم، تهران، مرکز انتشارات علمى  -ترجمۀ مفاتیح‌العلوم، محمد بن احمد بن یوسف 
و فرهنگى، 1362 ش، چاپ دوم.

-ترجمه و قصّه‌هاى قرآن )از روى نسخۀ موقوفه بر تربت شیخ جام(، ابوبکر عتیق نیشابورى سورآبادى، به اهتمام یحیى 
مهدوى و مهدى بیانى، تهران، دانشگاه تهران، 1338 ش. 

-تفسیر ابوالفتوح رازی )روض‌الجنان و روح‌الجنان فى التفسیر القرآن( حسین بن على خزاعى نیشابورى مشهور به 
ابوالفتوح رازى، به کوشش محمدجعفر یاحقى و محمدمهدى ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس 

رضوى، 1365 ـ 1376 ش؟.

-تفسیر بصایر یمینی‌،قاضی معین‌الدّین محمود نیشابوری، تصحیح علی رواقی، تهران‌، میراث مکتوب‌، 1398ش.

-تفسیر سورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری، به تصحیح سعیدی سیرجانی، تهران، فرهنگ نشر نو، 1380ش.

ک، به اهتمام علی رواقی،تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1348ش. -تفسیر قرآن پا

کتابخانۀ دانشگاه کمبریج(، 2 جلد، تصحیح جلال متینى، تهران، بنیاد فرهنگ  -تفسیر قرآن مجید )نسخۀ محفوظ در 
ایران، 1349 ش.
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-تفسیری بر عشری از قرآن مجید، ناشناس، تصحیح جلال متینی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1352 ش.

-تَنکلوشا، به ضمیمۀ مدخل منظوم از عبدالجبار خجندی، مقدمه و تصحیح رحیم رضازاده ملک، تهران، میراث 
مکتوب، 1384 ش.

-جوامع‌الحکایات و لوامع‌الرّوایات )جزو دوّم از قسم سوّم(، سدیدالدّین محمد عوفی، تصحیح امیربانو مصفّا »کریمی« و 
مظاهر مصفّا، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1353 ش.

-حدیقةالحقیقة و شریع‌ الطّریقة، ابوالمجد مجدودبن آدم سنائى غزنوى، تصحیح محمدتقى مدرس رضوى، تهران، 
دانشگاه تهران، 1368. 

، 1367ش. -خردنامه، اثری از قرن ششم، ناشناس، به کوشش منصور ثروت، تهران، انتشارات امیرکبیر

(، جِ 2، الیاس بن یوسف نظامی گنجوی، تصحیح  -خسرو و شیرین سبعۀ حکیم نظامی )خسرو و شیرین، هفت‌پیکر
وحید دستگردی، تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی علمی، 1363 ش، چاپ دوم.

 ، کتابفروشی زوّار (، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران،  -خسرونامه، فریدالدّین محمد ابراهیم نیشابوری )عطّار
1339 ش. 

. 1016 هـ . ق(، تصحیح:  کاشانی )ز کرمان و نواحی آن]، میر تقی‌الدّین  -خلاصةالأشعار ‌و ‌زبدةالأفکار )فارسی(]بخش یزد و 
غ، 1395  کرمان و مؤسسۀ فرهنگی هنری مفر سید علی میرافضلی، تهران، میراث مکتوب با همکاری دانشگاه شهید باهنر 

ش.

-داراب‌نامۀ بیغمی، مولانا شیخ حاجی محمد مشهور به بیغمی، با مقدمه و تصحیح و تعلیقات ذبیح‌الله صفا، تهران، 
کتاب، 1339.  بنگاه ترجمه و نشر 

-داراب‌نامۀ طرسوسی، محمد بن حسن طرسوسی، به کوشش ذبیح‌اللّه صفا، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 
1374 ش.

-دستور دبیری، محمد بن عبدالخالق المیهنی، به تصحیح و اهتمام عدنان صادق ارزی، آنقره، دانشکدۀ الهیات دانشگاه 
آنقره، 1962م. 

، تصحیح سعید نجفی اسداللّهی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1349 ـ 1350  -دستورالاخوان، قاضی خان بدرمحمد دهار
ش.

-دینکرد هفتم، محمدتقى راشد محصل، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1389ش.

-دیوان اثیرالدین اخسیکتی، تصحیح محمود براتی‌خوانساری، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول ۱۳۹۸ ش.

کتابفروشى رودکى، 1337ش. -دیوان اثیرالدّین اخسیکتى، مقدمه و تصحیح رکن‌الدّین همایون‌فرخ، تهران، 

-دیوان اشعار ملک الشعراء فتحعلیخان صبا، تصحیح محمدعلى نجاتى، تهران، اقبال، 1341 ش. 

-دیوان اشعار ناصر بخارائى، به کوشش مهدى درخشان، تهران، بنیاد نیکوکارى نوریانى، 1353 ش.

-دیوان انوری، به‌اهتمام محمّدتقی مدرّس رضوی، تهران، علمی و فرهنگی، 1364 ش. چاپ دوم.

، تهران، سایه، میراث مکتوب، 1374 ش. -دیوان حزین لاهیجی، تصحیح ذبیح‌اللّه صاحبکار

کتابخانۀ سنایی، 1362. -دیوان حکیم سنایی غزنوی، به سعی و اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، تهران، 

، 1338ش. -دیوان حکیم سوزنى سمرقندى، مقدمه و تصحیح ناصرالدّین شاه‌حسینى، تهران، امیرکبیر

، 1371ش.  کتابفروشى زوّار -دیوان حکیم فرّخى سیستانى، به کوشش محمد دبیرسیاقى، تهران، 

، 1338 ش.  کتابفروشى زوّار -دیوان خاقانى شروانى، مقدّمه و تصحیح ضیاءالدّین سجّادى، تهران، 

کتابخانه،  کاشانی، تصحیح حسن عاطفی و عباس بهنیا، تهران،  -دیوان سنجر کاشانی، میرمحمد هاشم بن حیدر سنجر 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1387 ش.

، 1362 ش. -دیوان سید حسن غزنوی، مقدمه و تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران، اساطیر
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، تهران، قطره، 1382 ش. -دیوان شعر رودکی، جعفر بن محمد رودکی، تصحیح جعفر شعار

-دیوان شمس )دیوان کبیر(، توضیحات توفیق هـ. سبحانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1386 ش.

کتابخانۀ سنائی، 1363 ش. -دیوان عنصری، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 

 ، -دیوان غزلیات استاد سخن سعدی، مصلح‌الدّین مشرف بن عبداللّه سعدی شیرازی، به کوشش خلیل خطیب‌رهبر
تهران ، سعدی )سرای اخوان(، 1367 ش.

-دیوان حاجی محمدجان قدسی مشهدی، محمدجان قدسی مشهدی، تصحیح محمد قهرمان، مشهد، دانشگاه 
فردوسی، 1375 ش.

 ، -دیوان قطران تبریزی، ابومنصور قطران الجیلی الآذربیجانی، تصحیح محمد نخجوانی، با مقالاتی از بدیع‌الزمان فروزانفر
ذبیح‌الله صفا و حسین تقی‌زاده، تهران، ققنوس، 1362 ش.

کتابفروشى دهخدا، 1348ش. -دیوان کمال الدّین اسماعیل اصفهانى، به کوشش حسین بحرالعلومى، تهران، 

-دیوان لامعی گرگانی، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، اشرفی، 2535 )= 1355(. 

-دیوان مسعود سعد، به تصحیح و اهتمام مهدی نوریان، اصفهان، کمال، 1364ش.

کتابفروشی اسلامیه، 1318 ش. -دیوان امیر معزّی، به کوشش عباس اقبال، بی‌جا، 

، 1347 ش. کتابفروشى زوّار -دیوان منوچهرى دامغانى، به کوشش محمد دبیرسیاقى، تهران، 

-دیوان ناصرخسرو، تصحیح مجتبى مینوى و مهدى محقق، تهران، دانشگاه تهران، 1353ش. 

-ذیل فرهنگ‌ها‌ی فارسی‌، علی رواقی، تهران‌، هرمس‌، 1381ش.

کبر علمی، 1333 ش. کتابفروشی علی‌ا -راحة‌الصّدور و آیة‌السّرور در تاریخ آل سلجوق، تصحیح محمّد اقبال، تهران، 

-روایت پهلوی، مهشید میرفخرایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1389ش.

-روح‌الارواح فی شرح اسماء الملک الفتّاح، شهاب‌الدّین احمد سمعانی، تصحیح نجیب مایل هروی، علمی و فرهنگی، 
1368 ش.

-زبان فارسی افغانستان )دری(، علی رواقی، با همکاری زهرا اصلانی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1392.

گردیزى، تصحیح عبدالحىّ حبیبى، تهران، بنیاد فرهنگ ایران،  ک بن محمود  -زین‌الاخبار، ابوسعید عبدالحىّ بن الضّحا
.1347

، 2536 )= 1356( ش. کتابفروشی زوّار -سفرنامۀ حکیم ناصرخسرو قبادیانی مروزی، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، 

کاتب الأرجانی، مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خاتلری، تهران،  -سمک عیار، جلدهای 1 و 2، فرامرز بن خداداد بن عبدالله 
دانشگاه تهران، جزو دوم از جِ 1، 1343 ش.؛ جزو اول از جِ 2، 1344 ش.؛ جزو دوم از جِ 2، 1345 ش.

گفتاری از مجتبی مینوی، تهران،  -سندباذنامه، محمدبن علی‌بن محمد ظهیری سمرقندی، تصحیح احمد آتش، با 
کتاب فرزان، 1362 ش. 

-سیاست‌نامه، خواجه نظام‌الملک طوسی، با حواشی و یادداشت‌ها و اشارات و تصحیح علامه محمد قزوینی، با تصحیح 
، 2535ش. مجدد و تعلیقات و مقدمه به کوشش مرتضی مدرسی چهاردهی، تهران، انتشارات زوار

کتاب، 1340ش. ----------------------------، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران، بنگاه ترجمه و نشر 

کتابهای جیبی، 1348ش. ، تهران، شرکت سهامی  ----------------------------، به کوشش جعفر شعار

----------------------------، با مقدمه و تعلیقات به اهتمام عطاءالله تدین، تهران، انتشارات تهران، 
1373ش.

----------------------------، تصحیح محمد استعلامی، تهران، انتشارات نگاه، 1390ش.

       ----------------------------، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمود عابدی، تهران، فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی و سخن، 1398ش.
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-شاعران ب‌یدیوان )شرح احوال و اشعار شاعران ب‌یدیوان در قرن‌های 3 ـ 4 ـ 5 هجری قمری(، تصحیح محمود مُدبّری، 
تهران، پانوس، 1370 ش.

، 1370 ش. گیلانی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار -شاعران هم‌عصر رودکی، تألیف احمد اداره‌چی 

-شاهنامۀ فردوسی )متن انتقادی از روی چاپ مسکو(، 9 جلد در 4 مجلّد، ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسی، به 
کوشش سعید حمیدیان، تهران، قطره، 1388 ش.

-»شب تاریک و بیم موج...2«، علی رواقی، ماهنامۀ فرهنگی و هنری کلک، شمارۀ 20، آبان 1370، ص 119-89.

«، جمیله اخیانی، فرهنگ نویسی، شمارۀ 2، مهر 1388، ص 100- کردار -»شرح بیتی از فرخی و معنای تازه‌ای برای واژۀ 
.107

-شرفنامه سبعۀ حکیم نظامی )شرفنامه و اقبالنامه(، جِ 3، الیاس بن یوسف نظامی گنجوی، تصحیح وحید دستگردی، 
تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی علمی، 1363 ش.

-صیدنه )ترجمۀ  فارسی کتاب الصیدنة فی‌الطب(، از ابوبکربن علی‌بن عثمان کاسانی، به کوشش منوچهر ستوده- ایرج افشار، 
تهران، شرکت افست سهامی عام، 1358 ش.

-طبقات‌الصوفیه، ابواسمعیل عبداللّه انصاری هروی، تصحیح محمدسرور مولائی، تهران، توس، 1362 ش.

-عقاید و رسوم مردم خراسان، ابراهیم شکورزاده، تهران، سروش، 1363ش. 

-فارس‌نامۀ ابن بلخی )بر اساس متن مصحح لسترنج و نیکلسن(، ابن بلخی، توضیح و تحشیه از دکتر منصور رستگار 
، بنیاد فارس‌شناسی، 1374 ش. فسائی، شیراز

-فارسى هروى، محمدآصف فکرت، مشهد، دانشگاه فردوسى مشهد، 1376ش.

-فرهنگ شاهنامه، علی رواقی، تهران‌، فرهنگستان هنر‌، 1390.

-فرهنگ کوچک زبان پهلوى، مکنزى، ترجمۀ مهشید میرفخرایى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 
1373ش.

کرمان‌شناسى، 1370ش.  کرمان، مرکز  -فرهنگ لغات و اصطلاحات مردم کرمان، ابوالقاسم پورحسینى، 

، مشهد، مؤسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوى، 1374ش.  -فرهنگ واژ‌ه‌هاى رایج تربت حیدریه، احمد دانشگر

-فرهنگ‌نامۀ بزرگ قرآنی، پژوهش علی رواقی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1395ش.

کیکاووس بن اسکندر بن قابوس، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران، انتشارات علمی و  -قابوسنامه، عنصرالمعالی 
فرهنگی، 1366ش.

، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1350  -قانون ادب، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد تفلیسی، به اهتمام غلامرضا طاهر
ـ 1351 ش.

، 1374 ش. -کتاب المصادر، قاضی ابوعبدالله حسین بن احمد زوزنی، به کوشش تقی بینش ،تهران، البزر

، احمد تفضلى، تهران، معین، 1386ش. -کتاب پنجم دینکرد، ژاله آموزگار

-کتاب سوم دینکرد )درس‌نامۀ دین مزدایى(، فریدون فضیلت، تهران، فرهنگ دهخدا، 1381ش.

- کشف‌الاسرار و عدّة‌الابرار، معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری، ابوالفضل رشیدالدّین میبدی، به کوشش علی‌اصغر 
، 1357 ش. حکمت، تهران، امیرکبیر

کتابخانه سنائى، 1346 ش. -کلیّات اشعار ملک الشّعراء طالب آملى،  تصحیح طاهرى شهاب، تهران، 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1384  لی خوانساری،  تصحیح سعید شفیعیون، تهران،  -کلیّات زلا
ش.

-کیمیاى سعادت، ابوحامد محمّد غزالى طوسى، به کوشش حسین خدیوجم، علمى و فرهنگى، 1368 ش. 

کتابخانه طهورى، 1354 ش.  -گرشاسب‌نامه، ابونصر على‌بن احمد اسدى طوسى، به اهتمام حبیب یغمائى، تهران، 
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-لغت فرس »لغت درى«، ابومنصور احمد بن على اسدى طوسى، به تصحیح و تحشیه فتح‌اللّه مجتبائى، على‌اشرف 
صادقى، تهران، خوارزمى، 1365ش.

، لیلی و مجنون(،  -لیلی و مجنون سبعۀ حکیم نظامی )شرح حال نظامی، فرهنگ نظامی، گنجینۀ گنجوی، مخزن‌الاسرار
جِ 1، الیاس بن یوسف نظامی گنجوی، تصحیح وحید دستگردی، تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی علمی، 1363 ش.

ع در ایران، ا.ک.س. لمتون، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1362ش. -مالک و زار

، لیلی و مجنون(،  -مخزن‌الاسرار سبعۀ حکیم نظامی )شرح حال نظامی، فرهنگ نظامی، گنجینۀ گنجوی، مخزن‌الاسرار
جِ 1، الیاس بن یوسف نظامی گنجوی، تصحیح وحید دستگردی، تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی علمی، 1363 ش.

(، مقدمه و تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن،  -مصیبت‌نامه، فریدالدّین محمد ابراهیم نیشابوری )عطّار
1386 ش.

-معارف )مجموعۀ مواعظ و سخنان سلطان‌العلما بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی مشهور به بهاء ولد(، 2 
، 1352 ش. ، تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر جلد، تصحیح بدیع‌الزّمان فروزانفر

-معرفت فلاحت )دوازده باب کشاورزی(، عبدالعلی بیرجندی، به کوشش ایرج افشار، تهران، میراث مکتوب، 1387 ش.

-مفاتیح‌الارزاق یا کلید در گنج‌های گهر، محمدیوسف نوری، مقدمه و تصحیح هوشنگ ساعدلو، با همکاری مهدی 
قمی‌نژاد، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، جلد 1 و 2، 1381 ش، جلد 3، 1383 ش.

-مقدمة‌الادب، جاراللّه ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری خوارزمی، به کوشش محمدکاظم امام، تهران، دانشگاه تهران، 
1343 ش.

-منتخب سراج‌السائرین، احمد جام نامقی )ژنده‌پیل(، تصحیح علی فاضل، مشهد، آستان قدس رضوی، 1368 ش.

کتابخانۀ  -مولوی دیگر ]=دیوان سلطان ولد[، بهاءالدین محمد بلخی، تصحیح حامد ربانی، با مقدمه سعید نفیسی، 
سنایی، تهران: بی‌تاریخ. 

بِ الحُرُوف و الأشیاء، محمود بن عمر زَنجی سَجزی، تصحیح محمّدحسین مصطفوی، تهران، 
َ ب‌الاسماء فی مُرَتّ

َ
-مُهَذّ

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1364 ش.

، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى،  ، تصحیح فرهنگ جهان‌پور -نزهت‌نامه علائى، شهمردان‌بن ابى‌الخیر
1362 ش.

غ، شمارۀ 1، اسفند 1351. -»نقدی بر ترجمۀ تفسیر طبری«، علی رواقی، سیمر

کوتاه به تاریخ بیهقی«، علی رواقی، نشر دانش، مهر و آبان 1369، ص 51-43. -»نگاهی 

، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1345ش. -واژه‌نامۀ بندهش، مهرداد بهار

-واژه‌نامۀ سکزى )فرهنگ لغات سیستانى(، جواد محمدى خُمَک )سکایى سیستانى(، تهران، سروش، 1379ش. 

، 1365ش. ، دانشگاه شیراز -واژه‌نامۀ شایست ناشایست، محمود طاووسى، شیراز

-واژه‌نامۀ گویش بیرجند، جمال رضایى، به اهتمام محمود رفیعى، تهران، روزبهان، 1373ش. 

(، الیاس بن یوسف نظامى گنجوى، تصحیح حسن وحید  -هفت پیکر سبعۀ حکیم نظامى )خسرو و شیرین، هفت پیکر
دستگردى، تهران، مؤسسه مطبوعاتى علمى، 1363 ش، چاپ دوم. 

-یادداشت‌هاى شاهنامه، جلال خالقى مطلق، انتشارات میراث ایران، نیویورک، 1380ش.




